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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة مترجم 
خداوند از بين تمام مخلوقاتش انسان را براى كرامت بركزيد و استعدادهاى 
مختلفى را در فطرتش نهاد كه مهمترين شان عقل و بصيرت است و بدين سبب 
انسان را مكلف نمود تا با عقل و بصيرتش عظمت و جلال و مشاعر ذات يكتايش 
را درك نمايد اما مسلم است كه انسان به عقل تنها نمى تواند تمام قوانين و 
كليات را دريابد» لذا دين و كتابهاى آسمانى را نازل فرمود تا براى 


بدست آوردن حقايق عقل را يارى كند» خداوند مىفرمايد: 
عور و 2 عر بم اس سم 
نور على نور يََدٍى للَهُ لثوره- مَن يَشَاءْ# [النور: ه"]. 


َو ع 
و لايش او وشت رف ووه عمل مرت الو 341 يك 


ليكن انسان تا جايى مى توانند از عقل استفاده نمايد كه مخالف با نقل (قرآن و 
احاديث صحيحيه) نباشد اكر در بعضى مسائل بظاهر عقل با نقل مخالف بود نقل 
در مقابل عقل يذيرفته مىشود. زيرا عقل از دركك همه مطالب عاجز است. البته 
بعضى به عقلشان زياد اعتماد نموده تا جايى كه آيات وروايات صحيحه رادر 
مقابل عقل رها مى كنند. جادو نيز يكى از آن مواردى است كه به ظاهر بعضى 
عقول آن را انكار م ىكند» در حالى كه خداوند آن را به عنوان آزمايش ويا 
عقوبت بعضى بندكان بوجود آورده واز زمانهاى قديم ثابت شده است. 

و قبل از اسلام و نيز بعد از اسلام همجنان در بين ملل مختلف جهان باقى 


المننتا: 

مشكل اينجاست كه بعضى افراد شياد خود را به لباس روحانيت درآورده وبا 
ادعاى طريقت با مكرهاى متفاوت و حيلههاى مختلف مسلمانان مخلص را 
مىفريبند» اموالشان را غارت» عقايدشان را فاسد و دين دارى شان را تباه مى كنند. 

بنابراين» بر هر مسلمانى لازم است كه با انواع و اقسام مختلف جادو آشنايى 
كامل داشته باشد تا طعمه شيادان مكار نككردد. 

لذا لازم دانستم ييرامون اين موضوع رسالهاى مختصر و مفيد بنام «السحر 
والشعوذة» اثر دانشمند بزركك استاد صالح بن فوزان «عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للافتاء» را جهتثت استفاده برادران مسلمان به زبان فارسى 
خداوند همه مسلمانان را از شر جاد و كران تباه كار حفظ فرمايد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقد وه مهضف 

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

جادو و كفتكو بيرامون آن موضوع بسيار مهم استء زيرا بسيارى از مردم به 
علت عدم شناخت نسبت به حقيقت آن» كاهى آن را مفيد و سودمند مىدانند» و 
شيطانهاى جنى و انسى نيز براى ترويج آن بسيار حريصند» حتى كاهى آن را به 
اسم ديكرى مى نامند. به اين خاطر بررسى و اهتمام براى شناخت اين مرض مزمن 
و لاعلاج و بيمارى خطرناك لازم است همانطور كه يزشكان براى شناخت 
بيمارىهاى جسمى و بيشيكرى از آن براى يافتن راه علاج مى كوشند؛ علماء نيز 
موظفيك به ايتكوته بيمارى هنا (سحر) توجنه.داشته باشتد وير حنين تحار آذ 
بيمارىهاى جسمى خطرناكك تر است. جرا كه بيمارىهاى جسمى در جسم تاثير 
كذاشته و به زندكى دنيا محدودندء اما سحر از بيمارىهايى است كه بر عقيده و 
قلب تاثير بسيار شديدى مى كذارد و نه تنها دنياى انسان را بلكه آخرت وى را نيز 
شعن كه 


سحر در لغت عبارقست: از جيزى يوشيده كه سببش نامعلوم باشد وبه 
علت يوشيدهبودنش آن را سحر ناميدند» زيرا سحر موردى است كه بسيارى از 
مردم آن را نمى شناسند و نديده اند. بلكه از اعمال شيطانى و يوشيده است و تنها 


افرادى مى توانند آن را بشناسند كه بارها آن را آزمايش كرده اند. 


سحر در اصطلاح علماء شريعت عبارتست: از طلسم و تعويذات ودود 
و دمهايى كه افراد شياد و دجال با شيطان انجام مى دهند. جادوى هيج جاد و كرى 
تاثير نمى كند» مككر اين كه از شياطين استفاده نموده و به خداوند عزوجل شركك و 
كفر كندء و هنككامى كه به خدا شرك و كفر ورزيدء شياطين جهت 
آسيب رساندن به انسانها با او همكارى مى كنند. بنابراين» هر جاد و كرى مشركك و 
يا كافر است و جادو و شرك و كفر به يكديكر نزديكك و مرتبط هستند ودر 


مقابيل همان شركك و كفرى كه كرده است با او همكارى مى كنند» تا بتوانند به 
انسانها آسيب برسانئد. 

جادو به عنوان يكك بيمارى از قديم در بين امت وجود داشت و خداوند 
داستان جادوكران قوم فرعون را در قرآن بيان فرموده استء و جون جادو در 
زمان فرعون شهرت زياد يافته بود» و بيشتر مورد استفاده قرار مى كرفت»ء زمانى كه 
حضرت موسى الطتك رسالتش را اعلان نمود او را جادوكر ناميدند. واين 
نامكذارى يا به خاطر فريبدادن مردم بود و شايد عقيدهشان همين بود و فكر 
مى كردند» هركس مانند خودشان كارهاى خارق العاده نشان دهد جادوكر است 
به اين خاطر فرعون و ييروانش معجزات حضرت موسى را جادو مى ينداشتند» 
جادوكران را جمع كرد تابا حضرت موسى مقابله كنند. 

قرآن مجيد مىفرمايد: #قَالَ َلَمَكَهُ مِن قَوَمِ فِرَعَوَنَ إن هَذًَا لَسَجِرٌ عَلِمْ 
ا يريد أن رِجَك رين أَرضِكُمْ قَمَادَا تأَمْرُونَ و4 [الأعراف: ]١ ١١-13١9‏ 

عدهاى از قوم فرعون كفتند: وافعاً اين (موسى) جادوكر ماهرى است! او 
مى خواهد شما را از سرزمينتان (مصر) بيرون كند» جه مىانديشيد و جه نظر 
مى دهيد (بايد با او جه كرد؟) فرعون با قومش مشوره كرد و قوم در ياسخ به او 
سَحَارٍ عَلِيمٍ (4)3 [الشعراء: " - 0”]. 

موسى و برادرش (هارون) را مهلت بده و به تمام شهرها مأمورانى را بسيج 
كنء تا همه جاد و كران ماهر و زبردست را يبيش تو بياورند. 

فرعون به مشوره قومش عمل كرده و جادوكران را جمع نمود؛ هنككامى كه 
جادوكران با حضرت موسى روبرو شدند به آن حضرت كفتند: كداميك از ما 
اول كار را آغاز كنيم» حضرت موسى فرمود: شما شروع كنيدء آنها طنابها و 
عصاهايى را كه آورده بودند انداختند (و همه به شكل مار درآمد) كه همه مردم 


رابه وحشت انداخت. قرآن مىفرمايد: 


لوَجَاءُو بسخرٍ عَظِيمٍ كك [الأعراف: .]١١7‏ «جادوئى بزركك از خود 
نشان دادندك». 

خداوند به موسى دستور داد تا عصايش را بياندازد. حضرت موسى عصايش را 
انداخت تا تمام جادوهاى جادو كران را بلعيد. درا ين هنكام جادوكران كه نسبت 
به سحر شناخت كامل داشتند» دانستند كه اين معجزه حضرت موسى سحر نيست 
و همككى به نفع حضرت موسى (به رسالتش) شهادت دادند كه اين از جانب 
خداست و همه ايمان آورده و براى يروردكارشان به سجده افتاده و توبه نمودند. 

در اين هنكام بود كه فرعون از كوره در رفت و عصبانى شد و به تهديد 
يرداختء زيرا دلائلش نقش بر آب و كارش بايان يافت. خداوند داستان شكست 


وواخوردكّى وهلاكت فرعون و ييروزى حضرت موسى و برادرش و مومنين را 


در قرآن جنين بان مىفرمايد: ©إقَلَمَا أَلَقَوَأْ قَالَ مُوسَى ما جكثم به آلسّحَرٌ إِنَّ 


عقر 8 يي 


وَلَوْ كرد آلْمُجَرِمُونَ )14 [يونس: 2١‏ - 67]. 

هنكامى كه ريسمانها و عصاهاى خود را انداختند) موسى كفت: آنجه ارائه 
داديد واقعاً جادو استء قطعاً خداوند آن را يوج و نابود خواهد كرد و(جاى 
شككفت نيستء زيرا) خداوند كار تباهكاران را (بقاء و دوام نمىبخشد و) شايسته و 
مفيد نمى كرداند. خداوند با سخنان خود (كه بر انبياء نازل م ىكند) حق را يايدار 
و مان دكار مى كرداند» هر جند كه كتهكاران و بزهكاران نيسندند. 

طبق قانون نظم عالم در هر زمان و مكانى باطل در مقابل حق شكست 
مى خوردء بيروزى جادوكران در مقابل معجزات حضرت موسى اليل امكانيذير 
نبود» زيرا معجزات ييامبران از جانب خداست و جادوى جاد و كران جز تردستى و 
فريب جيزى ديككر نيست. 

قرآن مىفرمايد: ©إإِنَّمَا اي وَلَا يُفْلحٌ آلسَّاحِرٌ حي حيث ا 


ككل [طه: 09]. 


كارهايى كه جاد و كران كرده اند نيرنكك و جادو است و جادوكر هركجا 


برود ييروز نخواهد شد. 
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داقو فرعاية .انه تلوق الكق لقا عاص" أسخَرٌ هَذَا وَلَا يُفلحُ 
آلسَحِرُونَ 4*2 [يونس: 0707]. 

آياية عدى لامعتجزاتى ) كد به سوق نما آمدة اسث سجر هى كوئية؟! ايا امك 
معجزات جادو است؟! به هرحال جادو كران بيروز نخواهند شد. 

جادوكر شكست يذير و جادو باطل استء ليكن ييامبران با معجزات بر حقشان 
از جانب خداوند مؤيد و منصوراند به اين علت در هر زمانى بر علماء و مبلغين 
وااجت است كلةابامثاثث وجنديت در مقابل جا و كران بايسسد از :عمل شان 
جلوكيرى كنند» و حد شرعى را بر آنها جارى نمايند» تا مسلمانان و جوامع 
اسلامى از شرشان راحت كردند» و سكوت و تسامح نسبت به جاد و كران ه ركز 
درست نيست. 

ابن قدامه در كتاب كافى جادو را جنين تعبير كرده است: جادو عبارتست از 
طلسم و تعويذات شيطانى (غير قرآنى) كه با كلمات غريب و الفاظى رمزى و 
بى معنا بين جاد و كران و شياطين متداول است. جاد و كران آن الفاظ را مى خوانند و 
دم مى كنند و ايا مىنويسند و ابا همكارى شياطين مقاصدشان را در انسانهاى غافل 
و جاهل و ضعيف الايمان برآورده مى كنند. در حقيقت اين طلسمها و تعويذات 
باطل و دود و دمها بذات خود هيج تاثيرى ندارند» بلكه شركيات و كفريات و 
تعلقاتشان با شياطين باعث مىشود كه خداوند به صورت امتحان و آزمايش 
بعضى از اختيارات را به آنها بدهد تا بتوانند به اذن خدا (قضا و قدر) به بعضى از 
بندكانش ضررهايى را برسانند همانطور كه قرآن مىفرمايد: إوَمًا هم بِضَارينَ 
أن أشَكه [البقرة: ؟١٠].‏ 


ا ا خود به هيجس زيان برسانند» مكر اين كه 


اجازه و خواست خدا باشد». 


خداوند جادو را مشروع نكرده استء و كسى را به آن دستور مىدهدء, بلكه 
اين تقدير محض است كه خداوند بنابر حكمستهايى از قبيل امتحان و آزمايش 
براى بعضى بندكان مقدر كرده استء تا بدين صورت بر بعضى ديككر تسلط يابنده 
واين جنين تقديرى يكك نوع عقوبت است. 

علما سحر رابه دو نوع تقسيم كرده اند: سحر حقيقى و سحر تخييلى: 

سحر حقيقى: در ذات انسان تأثير كذار است كسى را مريض مىى كند. ويا 
اسباب قتلش را فراهم مىسازد و يا بين دو دوست تفرقه و يا بين دو دشمن 
دوستى بوجود مىآورد كه آن را صرف و عطف مى كويند؛ كرجه تأثي ركذارى 
اين سحر به اذن و اراده خداست. ليكن نتيجه افعال جاد و كران است. 

سحر تخييلى: كه آن را قمره مىنامند» نتيجه جشمبندى و تردستى ساحر 
است جادوكران با همكارى شياطين كارهاى عجيبى را به جشم مردم نمودار 
مى كنند» مثلاً كارد را به بدنشان فرو مىبرند و ايا آتش را مىبلغد و يا در وسط 
آتش قدم مىزنند و در آنها اثر نم ىكند. اين كارها فقط ظاهر حال است و اصلاً 
واقعيت ندارد. قرآن بيرامون اين موضوع جنين مىفرمايد: 'سَحَرُوَا يرت 


آل عو ع في 


ناس وَآسْتَرْهَبُوهُمَ وَجَآءُو بحر عَظِيمٍ (2م4 [الأعراف: 119]. 

«مردم را جشم بندى كردند» و ايشان را به هراس انداختند» و جادوى بزركى 
از خود نشان دادند». 

جادوهاى قوم فرعون نيز از همين نوع (سحر تخييلى) بود زمانى كه عصاها را 
انداخته بودند» حضرت موسى خيال مى كرد كه ازدهايى است كه به سوىاو 
مى شتابد» در حالى كه آنها عصاهاى عادى بودند» ليكن قوم فرعون داخل عصاها 
رااز جيوه ير كرده بودند» تا عصاها را به حركت درآورند ويااين كه يكك نوع 
تردستى محض بود. جنانكه بعضى جاد و كران كاغذ عادى را به شكل اسكناس 
ظاهر مى كنند و شما آن را اسكناس مى ينداريد» يا تكه آهن يا جوبى را ظاهر 
مى كند و كمان مى كنيد كه سكه است. و ليكن جون از نظر شما ينهان شوند به 
حالت طبيعى خودش برمى كردد. ويا حشراتى مانند: ملخ و سوسكك را طورى 
نمايان مى كنند كه شما آنها را كوسفند و قوج مىينداريد» ليكن جون از شما 


جادو از نظر اسلام و تاثير آن در جامعه ل 


بنهان شوند» به حالت طبيعى خودشان بر مى كردند. اين جنين جادوهايى تخيبلى و 
جشمبندى بوده و هيج حقيقتى ندارند. 

ونيز مانند بعضى نمايشها كه اجرا مىشودء مثل راهرفتن بر روى ريسمان و يا 
دم كارد و يا خوابيدن زير ماشين و عبور ماشين از روى آن و با جكش به سر 


حكم جادو و جادوهر 

خداوند در بسيارى از آيات قرآن موضوع جادو را بيان مى كند» زيرا خطر آن 
بسار شكين اسك دعبي علدت در سسورة هاف اغراف له وكتعراء داستان 
حضرت موسى و قوم فرعون را از ابتدا تا انتهاء بطور كامل بيان مى كند. 

نيز وقتى بهود تورات را تحريف نموده و تغيير دادند» خداوند آنها را به 
عقوبتى كرفتار كرد كه وحى و توراتى كه خداوند به حضرت موسى نازل فرمود» 
ل ا ا 
يتددِى الْقَوَمَ الْفُسِقينَ 


عر م لد قل ك2 


قران مىفرمايد: إقَلَما رَاعْوَا أَرَاعَ الله 0 و 
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«آنان جون از راه حق منصرف شدند» خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور 
داشت, خداوند قوم نافرمان را هدايت نمى كند». 

و هركس به طاعت مشغول شود» خداوند سبحان او را حفاظت مى كند؛ و 
كسى كه ايمان را رها كند به دام كفر مىافتد» و كسى كه علم نافع را تركك كندء 
به علم باطل كرفتار مى شود. 

و قرآن مىفرمايد: أوَلَمَا ج] هم وُسُوَل ؛ من عند الله مصدق لما مَعَهُمَ 


بَدَ َريقٌمِنَ لذن أُوُوأ لكب كك بَاللَّهِ و وآ ظَهُورِهِج)» [البقرة: 60]. 
«و هنكامى كه فرستادهاى (حضرت محمد #ل) از جانب خدا به سراغ اننا 
آمدء كرجه (اوصافش با نشانههايى كه در كتابهايشان بود و) با آنجه با خود 
داشتند» مطابق داشت جمعى از اهل كتاب» كتاب خدا را يشت سر افكندند». 
ل ل اك 
ألَّذِى حجدُوئه. مَكَتُوبًا عِندَهُمَ فى آلتّوَرَئة وَالإنجيل» [الأعراف: 1ه .]١‏ 
«كسانى كه ييروى مى كنند از ييغمبرانى (كه خواندن و نوشتن را نمىداند) كه 


وصف أن را در تورات و انجيل مى يابند». 
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جون نام ييامبر اسلام در تورات و انجيل آمده بود» از روى حسد وعناد 
كتابهاى آسمانى را تحريف نموده و منكر نام ييامبر در آن كتابها شدند. 
خداوند آنها رابه عذاب اشتغال به جادو كرفتار نمود. 

و مىفرمايد: لإتبَدَ ريق مِنَ ألّذِينَ أُوتُو لكب كك ب الله وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ 
قي و طتره موك هلتسن ف اولك » 
[البقرة: 9١1١‏ -؟١٠١].‏ 

«جمعن أن اقل كتاب قرآن را بقث سر خود افكتدئل» كوت اتان تمي دائنيد 
(كه نام محمد يده در تورات و انجيل آمده است) و آنجه را كه شياطين در باره 
سلطنت حضرت سليمان (افتراء و دورغ) بيان مىكردندء يذيرفته و ييروى 
مى كردند». 

خداوند در اين آيه به صراحت جادو را كار شياطين معرفى كرده استء» ليكن 
جون جنهايى همجون عفريت و ديكر شياطين را خداوند تحت فرمان حضرت 
سليمان قرار داده بود و در آن زمان شياطين كار جادو را انجام مىدادند, اهل 
كتاب كه در نهايت كفر و كمراهى بسر مىبردند» جادو را به حضرت سليمان 
نسبت دادند و كفتند: جادو كار سليمان است. ولى جون جادو كفر استء و 
خداوند ييامبرش سليمان را از ارتكاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعلان 
فرمود: 

وما كَفْرَ سُلَيمَنُ وَلكنّ آلسَّيَطِرتَ4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

«سليمان مرتكب جادو نشد زيرا جادو كفر استء و كفر از جانب انبياء محال 
الك »يمن ابن آيك ليل اسك كه عادو كر كاف اسث وى فرهايدة 9 ولك 
السسلوة كررا كلمو الاك القكر» «شيطانها كافر شدند كه به مردم 
جادو مى آموختند». 

دراين جمله خداوند شياطين را كافر دانسته» زيرا به مردم جادو مىآموختند» 
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و نيز مى فرمايد: الإوَمَآ أنزل على الْمَلَكَيْنٍ ِبَابلَ فو و وك 0 
يُعَلِمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَقٌْ يَقُولآ إِنْمَا لحن فِتَنَدٌ فلا تَكفْرَي «و به مردم آن 
جادوهايى را تعليم مىدادند كه در شهر بابل بر دو فرشته بنامهاى هاروت و 
ماروت نازل كرديده بود آن دو فرشته به هيبجكس جيزى نمى آموختند» مككر اين 
كه (بيشاييش) به او مى كفتند: ما وسيله آزمايش هستيم, (آنجه به تو مىآموزيم به 
كفر منتهى مى شود)» يس تو كافر نشو». 

هاروت و ماروت (دو فرشتهاى كه طريق سح ركردن و آشنايى به طرز ابطال 
آن را به مردم ياد مىداند) قبل ازاين كه به كسى جادو ياد بدهند او را نصيحت 
مى كردند كه جادو كفر استء و آموزش آن درست نيستء ما مردم را آزمايش 
مى كنيم كه آيا نصيحت ما را مى يذيرند» و يا اين كه بر كفر اصرار مى ورزند و 
جادو را فرا مى كيرند» اين نيز دليل بر اين است كه آموزش جادو كفر است. 

ومىفرمايد: لميَتَعَلَمُونَ مِتَهُمَامَا يُعَرَفُوت به بَينَ الْمَرْءِ روجف # 
«جيزهايى از هاروت و ماروت آموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدايى 
مى افكندند». 

ابرق سشيلة لا مارو نك كد عاو مده دك ورد دن عد امع انك حون ميق 311 
شوهر به وسيله جادو اين است كه بغض و عداوت را در بين زن و شوهر بوجود 


مى ]ورد وموفرمايه: لإوَمًا هم بِصَارَينَ به مِنَ أَحَدٍ لا بإذَنِ الله 
«جاد وكران به هيج كس بدون اجازه خداوند نمى توانند ضرر برسانند» خداوند 
ذاتى است كه تقدير خير و شرء ايمان و كفر» مرض و صحت و همه جيز به اراده 
اوست كاهى به خاطر امتحان و يا عقوبت ضررهايى را مانند جادو براى انسان 
مقدر مى كندء و كَاهى به عنوان رحمت و ياداش اعمال صالحه منافع را براى او 


مقدر مى سازد. 


: 1 رع كو اه ادكو برك سه سه و 
واين كهمىفرمايد: #وَيَتَعَامُونَ ما يَصْرُّهِمَ وَلا يَنفعَهُحَ؟ «جيزهايى ياد 


مى كرفتند كه «از لحاظ دنيا و آخرت» برايشان ضرر داشتء و نفعى برايشان 
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نداشت». دليل بر اين است كه جادو ضرر محض استء و هيج نفعى در آن وجود 
تازه 

بعضى از حرامها ممكن است هم مفيد باشد و هم مضرء اما فايدهشان كمتر و 
ضررشان بيشتر باشد» شريعت جنين مواردى كه ضررشان بيشتر باشد. قطعاً حرام 
كرده است. اما خداوند نسبت به جادو مىفرمايد: جادو برايشان ضرر دارد و نفعى 
ندارد» يعنى ضرر خالص است و حرمتش قطعى و دائمى. 

سيس مى فرمايد: إوَلَقَدٌ عَلِمُو لمن آَسْتَرهُ مَا لَه فى الآجْرَة مت حَلَق)4 
«به تحقيق مى دانستند هركس خريدار اينككونه متاع باشد بهرهاى در آخرت 
نخواهد داشت». 

يعنى جادوكران ايمان خود را مىفروشد و در عوض جادو مىخرد و جنين 
كسى كه ايمان را به جادو (كفر) معامله كندء از نعمتهاى آخرت بىنصيب 
خواهد بود. 

اين قسمت از آيه نيز دليل است كه جادو كفر و جادوكر كافر است. زيرا 
بهشت بر كسى كه به اندازه ذرهاى ايمان داشته باشد به طور كلى حرام نمى شود. 
در جايى ديكر مىفرمايد: 2 دَىْ 
عَلَيَنَا ِنَآلَمَاءِأوْهِمًا ررَقَكُمْ آله فَانُوا إن اله حَرَّمَهُمَا عل الْكفِرِيت 
هل [الأعراف: .]4٠‏ 

«دوزخيان بهشتيان را صدا مىزنند كه مقدارى از آب يااز جيزهايى كه 
حداوند به.شما يتخشيدة است ايه ما يدهييد: بهشتان مى كويند: غخداوقد آباو 
نعمتهاى بهشت را بر كافران حرام كرده است». 

وخ شور عافن م تمان #إِنَهُد مَن يُشَرِك ر 
0 له آلتَارُكه (آيه: 0/7. 

«به تحقيق هركس براى خدا شريكك بياورد» به تحقيق كه خدا بهشت را براو 


حرام ساخته و جايكاهش دوزخ خواهد بود». 


در اين آيات دلائل متعددى وجود دارد كه جادو كفر استء. و جادوكران 
كافر اند» و نيز مى فرمايد: لوَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْتَرلهُ مَا لَه فى الأآجِرَة مر : علقي 
20 لَوحائُوأ يَعَلَمُورتَ 429 [البقرة: ؟6٠].‏ 

«به تحقيق مى دانستند هركس خريدار اينكونه متاع باشد بهرهاى در آخرت 
ندارد» و بسيار نايسند است آنجه خود را بدان فروخته اند» كاش مىدانستند». 

ككو سواه 

و در ادامه مىفرمايد: إوَلَوَ أَنَهُم َامَنُوأ وَاتَّقَوَأ «اكر آنان ايمان مىآوردند 
و يرهي زكارى مى كردند». 

عت كاد و كو اتداعوفق ايع ).ونه از خداامى ترشلهى انان "دن شوو باس 

5 ا ل ل 2 بحر 5 0 
نمى شود ». 

و در سورة طه مىفرمايد: ولا يُفلح آلسَّاحِرٌ حَي حَيّتُ أي )»4 (آيه: وع) 
«جادوكر ه ركجا برود بيروز نمى شود». 

ازاين آيات نيز معلوم مى شود كه جادوكر كافر استء زيرا كسى كه هر كز 
به فلاح و رستكارى نمىرسدء كافر است. اما انسان مؤمن هرجند كه ايمانش 
ضعيف باشد بر حسب ايمانش از فلاح و رستكارى محروم نمى شود. 


ودر سوره يونس خداوند جهره ديكرى از جادو كر معرفى نموده و مىفرمايد: 


الْمَفسِدِينَ (4)2 [يونس: .]6١‏ 

«(هنكامى كه جادوكران فرعون ريسمانها و عصاهاى خود را انداختند) 
موسى كفت: آنجه ارائه داديد» واقعاً جادو استء و قطعاً خداوند آن را يوج و 
نابو خواهك كرد ولاحاق شكفت يدث زيزا) تداويد كار فساد كازان را شايسنة 
و مفيد نمى كرداند» يس ثابت مىشود كه جادوكر مفسد است. در زمين فساد 


مى كند اجتماع؛ شهر و عقايد را فاسد مى كند و از راه باطل اموال مردم را 


جمع آورى نموده» زد كو شان را به تباهى م ى كشد» يس جادوكر به تمام معنى 


مفسد است. 


000 يناه مى برم از خداون دكار سبيدهدم از شر هرآنجه آفريده است و 
أز شوشت ا نكاء كد كاباذ ماوركك كوه و از شر ساق كداون ك دهاش ددمتت( 
با نيرنككسازى و حقهبازى خود. ارادههاء ايمانهاء عقيدههاء محبتها و ييوندها را 
سست مى نمايند و فساد و تباهى مى كنند)». 

منظور از نفاثات جاد و كران است. و نفث به معنى دميدن همراه با آب دهان 
زيرا جادوكر نخى را كره مىزند و با آب دهان مقدارى در آن ماليده و جيزى 
مى خواند و برآن مىدمدء به اين صورت عمل سحر انجام شده و با همكارى 
شياطين و جنهاى سركش اثر جادو ظاهر مىشود؛ و انسان غافل كمان مىكند 
كه نخ و كرههاى آن تأثير كرده است و يا كمان م ىكند كه آنجه جادوكر 
خوانده است از آيات قران بوده. در حالى كه جادوكران از آيات قرآن استفاده 
نمى كنند» بلكه جملاتى از طرف شياطين به آنها القاء مىشود كه مشتمل بر 
ش ركيات و كفريات و كمككخواستن از شياطين و معبودان باطل است. 


جادو از ديدكاه بيامبر اكرم يَل: ييامبر يلع سحر را يكى از مهلكات 
هفتكانه قرار داده اند» و مىفرمايند: «اجْتَبُوا السّبْعَ الْمُوبقَات قالوا: ما هي؟ يَا 
رسول اللّه! قَالَ: امرك باللّهِ وَالسّحرُ وَقَقل النَفْس الْتِى حَرَمَ اللَّهُ إلا بالْحَقّ وأكل مَال 
اتيم وَأَكْل الوا وَالتَولَى يَوْمَ الرّخف وَقَذْفْ الْمُخْصَنَاتِ الْقافلآت الْمُوْمِنَاتِ» (بخارى 
/عن أبى هريره 45). 

«از هفت كناه مهلكك يرهيز كنيد. صحابه عرض كردند: اى رسول خدا آن 
كناهان جيستء فرمود: شريكك كرداندن با خدا و جادو و قتل به ناحق كه خدا 
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حرام كرده است و سودخوارى و خوردن مال يتيم و يشت كردن (فراركردن) در 
روز جنك وافتراء كردن بر زنهاى ياكدامن بى خبر (از افتراء) و مؤمن». 

علاوه بر آياتى كه در سوره بقره بر كافربودن سحر و حرمت تعليم و تعلم 
سحر دلالت مى كرد و در جاهاى مختلف ديككرى كفر ساحر را نيز ثابت كرده 
است. يبامبر اكرم َلك نيز در اين حديث سحر را بعد از شرك قرار داده است. و 
ييامبر خدا وَل به خاطر بيم دادن مردم از ارتكاب آن انواع از جادو را معرفى 
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انواع جادو 


نوع اول: تنجيم 

قال رسول الله ي: «مّن افَْبَسَ عِلْماً مِنَ النُجُوم فََد اقْتبسَ شُعْبَةَ مِنْ ميخر رَادَ مَا 
زَادَ». (روايت كرده امام احمد در مسند 25١١71١‏ در حديث ابن عباس نيد ). 

بيامبر اكرم وَل فرمودند: «كسى كه يكك شعبهاى از علم نجوم را فرا كيرد به 
تحقيق كه يكك شعبه از علم جادو را فرا كرفته استء و هرجه بيشتر فرا كيرد 
بيشتر فرا كرفته است)». 

منظور از منجمين در اينجا كسانى هستند كه از علم نجوم براى حوادث ارضى 
استدلال مى كيرند» و مى كويند: هركاه فلان ستاره طلوع كندء بيمارى يا مركك فرا 
مى رسد و يا باران مىآيد و يا خشكةسالى مىشود وهركاه فلان ستاره طلوع 
كندء اجناس كران و يا ارزان مىشود اين جنين ادعاهايى كفر استء زيرااين 
اذغاق عي دانستق اكع ويه عدو دا كس از ولد كى. وم ر كفيو كرانن و اورائق 
يا بارندكى و خشكةسالى در زمان آينده اطلاع ندارد» و كسى كه از آينده و 
حوادث آن به وسيله جادو خبر مىدهد كه همان تنجيم است ادعاى غيب كويى 
كرده است» يس تنجيم يكك نوع جادو است. 

اما فراكيرى آن علم نجومى كه عبارتست از علم حساب و درجات فلكك و 
فصول سال و اوقات نمازء مباح و جادو نيست. زيرا خداوند ستاركان را براى سه 


هدف آفريده اسية رينت سمال رجم شياطين و علاثم راهئنما. 
قرآن مىفرمايد: ##وَهوَّ اذى جَعَل لَكم النجومَ لجتذوابة فى ظلمت البَرِ 
وَالْبَحَرَ؟ه [الأنعام: /910]. 


«خداوند ذاتى است كه ستا ركان را براى شما آفريده است» تا (در شبهاى 


سفر) از تاريكىهاى خشكى و دريا به وسيله آنها رهنمود شويد». 
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«ما آسمان دنيا رابا زينت ستاركان آراسته ايم و آن رااز هر شيطان سركشى 
حفظ كرديم». خداوند به وسيله ستاركان» آسمان رااز شيطانهايى كه خواسته 
باشند استراق سمع كنند حفاظت مى كندء و آنها را با نوعى ستاره (شهاب) از ياى 
درمى آورد و مى سوزاند و منظور از نجوم همين است. و اما استدلال از ستاركان 
براق حوادى كدادر ؤمين دام شوة ابن كان جناد و كران ومتحمين استو 
مصداق حديث من اقبتس ... مى باشد. 

يس تنجيم به اين معنى سحر و منجم ساحر استء و هركس ساحر باشد كافر و 
از دين اسلام خارج مى شود. و كسى كه ادعاى علم غيب داشته باشد» نيز كافر و 
بلكه از شيطانهاى بزركك استء زيرا به جز خدا كسى علم غيب را نمىداند و 
شايد انبياء را نيز اندكى از علم خود آكاه كرده باشد. 

قرآن مجيد مى فرمايد: إعَلِمُ آلَعَِبٍ قَلا يُظْهرٌ عَلَ غَِيِه أُحَدَّا © | 
آرتصَى من رَسُولٍ 4 [الجن: 5 -07؟]. 

«دائئدة غيب خداسنت و«هيشكس واي غببي مود أ كاة تمى سارك مكر 
بيغمبرى كه خدا از او خشنود باشد». 

خداوند بنابر مصلحت كاهى انبياء را از بعضى مغبيات مطلع مى سازد» واين از 
جمله معجزات بيامبران است كه به طور وحى منزل از جانب خداوند (نه به طور 
آموختن تنجيم و سحر) تعليم كرفته اند. 

اما كسى كه ادعا كند كه علم غيب را مىداند» مشركك استء زيرا خود را به 
بعضى از خصائص خداوند كه علم غيب استء با خدا شريكك كرده است و كافر 


نوع دوم: دميدن در نخها و كردها 

جنانجه در سوره فلق مى فرمايد: #وَمِن شر تست فى الْعْقَدٍ (4)2 «بكو 
به خدا يناه مىبرم از شر جاد و كرانى كه در كرهها مى دمند». 

كرهزدن نخها و خواندن اسماء شياطين و تعويذات شيطانى بز ركترين نوع 
جادو و كفر آشكار است. 
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نوع سوم: علم بيان 

علم بيان از انواع جادو به شمار مىرودء و يبامبر اكرم كه نيز فرمودنل: «وَإن من 
الشّعَر لَحِكْمَة وَإِنْ مِنَ الْبَيَانِ لسخرا» «همانا بعضى از شعرها حكمت و بعضى از 
بيانات جادو مى باشد». منظور از بيان در اينجا فصاحت و بلاغت در خطابت و 
سخنرانى استء زيرا خطيب و سخنران زمانى كه بلاغت كلام داشته باشدء 
مى تواند دلائل جذاب باطل را براى مردم آراسته نمايد تا راه حق را رها سازند» 
داعيان ضلالت و كمراهى نيز وقتى براى مردم با كلامى رسا و شيرين سخنرانى 
كنند مى توانند راه باطل را حق جلوه دهند» و مصداق قول ييامبر يل «إن مِنَ الْبَيَان 
لّسخْرًا» همين است. البته حرف من در جمله «وَإن من لكا سيدية اسيك بسي 
هر بيانى مذموم نيست. بيانى كه حق را روشن سازد؛ واز حقائق حمايت كندء 
قابل ستايش است و سخنران بليغ وقتى به قصد نصرت و يارى دين خدا و ارشاد 
مردم به سوى اسلام سخنرانى كند قابل تقدير مىباشد. 

ليكن آن سخنران يا نويسنده يا شاعرى كه به قصد كمراه كردن و 
منحرف ساختن مردم آنها را با بلاغتش متأثر مى كند و فكرشان را دك ركون 
مى سازد» مرتكب يكك نوع جادو شده است كه كاهى ممكن است به كفر 
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نوع جهارم: خبر جينى 

خبرجينى نيز يكك نوع جادو استء زيرا انسان خبرجين نزد كسى مىرود, به او 
مى كويد: فلانى در باره تو جنين كفتء تو را دشنام داد» فلانى هميشه غيبت تو را 
مى كندء تو را بخيل و جاهل معرفى مى كلك و... ... . 

سيس نزد ديكرى رفته و همينطور خبرجينى مى كندء نا اين كه بين دو دوست 
يا دو مسلمان دشمنى ايجاد مى كند. 

خبرجين بين مسلمانان تفرقه ايجاد مى كند» و آتش جنك را برمىافروزد و يا 
اسباب جدايى را بين خويشاوندان يدر و فرزندان» مادر و فرزندانء برادر و برادر» 
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خبرجينى ممكن است يكك اجتماع را تباه و نابود سازد» يس خبرجينى يكك نوع 
جادو است. جنانكه خداوند از جادوكران امتهاى كذشته نقل مىفرمايد: 
ترس كع ا دع د سنوي سسا سدع 3# دي رمه ا 
#فيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُفْرَقَوت به بَيْنَ الْمَرَءِ وَرَوّجِف# [البقرة: .]٠١5‏ 

«از ان دو فرشته (هاروت و ماروت) جادوهايى را تعليم مى كرفتند كه بين مرد 
وهمسرش تفرقه ايجاد كنند». 

خبر جين نيز مانند جادوكر مى تواند تفرقه ايجاد كندء در كلام بعضى از 
كذشتكان نيز آمده استء مى فرمايد: «إن النمام يفسد في ساعة ما يفسد الساحر في 
سنة» (ذكر كرده است ابن مفلح در الفروع ج # / .)18١‏ 

خبرجين در يكك ساعت مى تواند به اندازه يكسال جادوكر فساد ايجاد كند. 
زيرا فساد جادوكر معمولا به دو يا سه يا يكك جماعت كوحكك محدود و منتهى 
مى شود اما فساد خبرجين يكك اجتماع را فاسد مى كند» معمولا انسان خبرجين 
خانه مىرود» و اختلاف و دشمنى را بين مردم منتشر مى سازد. 

ييامبر 5 فرمودند: «ألا أخبرَكُم ما الْعَضَهُ هئ النّمِيمَةُ لَْالَهَيَينَ النّاسِ» (مسلم / 

«آيا شما را خبر دهم عضه (جادو) جيست؟ عضه خبرجينى كه بين مردم 
كفتكو مى شود). 

بس خبرجينى يكك نوع جادو استء اكرجه خبرجين در حكم كفر مانند ساحر 
نيستء ليكن در عمل مانند ساحر است. و خبرجينى از كناهان كبيره است كه به 
حد كفر نمى رسدء ليكن مانند جادو و شايد هم سختتر تأثير مى كذارد, و اكر به 
خبر جين جاد و كر كفته شده؛ به خاطر همين است كه خبرجينى ماند جادو 
اث ركذار است» خبر جين فاسق استء زيرا مرتكب كناه كبيره شده استء و واجب 
است كه از اين عمل خود توبه كند. اين خلاصهاى از انواع سحر بود كه ييامبر 
اكرم يل آنها را براى امتش بيان فرمودند تا آنها را بشناسند و از آنها برهيز كنند. 
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كيفر ساحر 

ائمه ثلاثه (ابوحنيفه» مالكك و شافعى) و نيز جمهور علماء به كيفر ساحر اتفاق 
دارند كه بايد كشته شود از او نخواهند كه توبه كند. 

ه ركاه ساحربودن وى به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسلمان ثابت شدء 
كشته شود و توبه اش يذيرفته نشود» زيرا ممكن است توبه اش ظاهرى و نيرنكك 
باشد» ونيز ساحر زنديق استء و توبه زنديق يذيرفته نمىشود. جون اعتمادى 
نيست كه توبهاش قلبى باشد بايد كشته شود. 

زيرا ييامبر اكرم يلك مى فرمايد: «حَدٌ السّحِرٍ ضَربَةٌ بالّيْفي» (روايت كرده 
ترمذى در سننه ه / 188» و طبرانى در الكبير 7 »18١/‏ و دارقطنى در ستنه * / 
1١‏ و امام حاكم در مستدركه 5 / 07*2٠‏ و بيهقى در السئن الكبرى 8 / 2172 همه 
ايشان از حديث جندب 45). 

اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادى صحيح روايت شده است كه 
حد ساح ركشتن آن با شمشير استء و از توبه جيزى بيان نشده استء بعضى علماء 
كفته اند كه از ساحر توضيح بخواهند» اكر سحرش از نوع كفر نيستء از او 
جل وكيرى شود؛ ليكن اين فتوا درست نيستء زيرا انواع جادو با همكارى شياطين 
وازراه كفر و شكر وصل مىشودء و كفر محض مىباشد. شايد آن عده از علماء 
كه جنين فتوا داده اند به كمانشان به جز همكارى شياطين و كفر و شرك راه 
ديكرى هم براى جادو وجود دارد. 

خليفه دوم اسلام حضرت عمر بن الخطاب #5 نيز بعد از حضرت ابوبكر 
صديق ذه طى حكمى به تمام استاندارانش دستور داد تا مرد و زن جادوكر را 
بكشند و دستور به توبه خواهى نداد. راوى مى كويد: ما بنابر اجراء فرمان خليفه 
مسلمين سه نفر را به قتل رسانديم. (مسند امام احمد 2150/١‏ ستن ابى داود / 
80 سنن بيهقى 078//4). 

اين فرمان را حضرت عمر #5 در حضور مهاجرين و انصار صادر فرمود: و 
هيجكس مخالفت نورزيد» همجنين أم المؤمنين حفصه دختر كرامى حضرت عمر 
ذه همسر ييامبر اكرم كنيز خود را به خاطر ارتكاب جادو به قتل رساند. (مؤطا 
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امام مالكك ؟ / الى مصنف عبد الرزاق صنعانى 018١ 218١/٠١‏ و سنن بيهقى 
/به روايت عبدالله بن عمر). 

جندب بن عبد الله ابوجندب بن كعب ازدى يكى از اصحاب جليل القدر كنيز 
جاد و كرى را در مجلس خليفه با شمشير كشت. (بخارى 777/17 از حديث 
عبدالرحمن بن يزيد و الطبرانى فى الكبير ” //177 از حديث ابى عثمان نهدىء و 
البيهقى فى سننه 8 / 218 از حديث ابى عثمان نهدى و سير اعلام النبلاء للذهبى 
عر عاك /ل01). 

بنابراين روايات» امام احمد 2 مى فرمايد: قتل ساحر از سه تن از اصحاب 
بيامبر (حضرت عمر و دخترش حفصه و جندب) به روايت صحيح ثابت شده 
است. اين روايات دليل بر قتل و كشتن ساحر بدون توبه استء بلكه نسبت به قتل 
ساحر بايد هرجه سريعتر اقدام شود» تا مسلمانان از شرش راحت كردند. 

مسئله خيلى مهم است و هركس بر جنين موردى اطلاع يابد» لازم است سريعا 
به مسئولين شهر خود اطلاع دهدء تا حد اسلامى بر او جارى و مسلمانان از شر و 
فسادش محفوظ بمانئد. 

از خداوند بزركك مسئلت داريم كه همه ما را در راهى كه صلاح اسلام و 
مسلمين و صلاح قلوب و وحدت كلمه ويكك يارج هكى و يارى حق و نابودى 
باطل در آن باشد موفق بدارد. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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برسش و باسخ بيرامون جادو و جادوكران 

سئوال: آيا سحر و كهانت و تنجيم و عرافه در معنى و حكم خود يكسان 
هستند؟ 

جواب: سحر عبارتسست ازجادو دود ودمهاونخهاى كرهدزدهاى كه 
جادوكران به قصد تأثي ركذاشتن بر مردم انجام مىدهند كه اثر آن به صورت قتل 
يا امراض مختلف و يا تفرقه بين زن و شوهر ظاهر مىشود. اين عمل كفر و نايسند 
ومرض اجتماعى شنيعى است كه ريشه كن ساختن و از بين بردنش واجب است» 
تا مسلمانان از شر آن راحت شوند. 

كهانت: ادعاكردن علم غيب با استخدام جنيات. شيخ عبدالرحمن بن حسن 
در كتاب (فتح المجيد) مى كويد: بيشتر آنجه در بين اين امت يبدا مى شود اخبارى 
است كه از اشياء مفقود و غايب جنيات به دوستان خود (انسانها) خبر مىدهند و 
افراد جاهل آن را كشف و كرامت مىيندارند» و بسيارى از مردم به اين صورت 
فريب خورده و فكر مى كنند كسى كه جنين اخبارى نقل مى كند ولى (دوست) 
خداستء در حالى كه اين افراد دوستان شيطان هستند. و رفتن نزد جنين افرادى 
كه ادعاى كهانت دارند كناه است. 

امام مسلم به نقل از بعضى ازواج مطهرات از ييامبر خدا يده روايت مى كند كه 
). 

«كسيكه نزد عراف برود وازاو جيزى بيرسد. نماز جهل شبانه روزش به 
د ركاه خدا قبول نمىشودا). 

امام احمد و ابوداود و ترمذى نيز از ابوهريره ‏ از بيامبر خدا يل روايت 
مى كندء مى فرمايد: «مَنْ أكى كَاهِنا أَوْ عرَافاً قَصّدَقَهُ بِمَا يفول فََدْ كَمَرَ ما أثزل عَلَى 
مُحَمَّدِ» «كسى كه نزد كاهن برودء و آنجه بككويد قبول كندء به تحقيق به دين و 
قرآن محمد كافر شده است). (ابوداود 5 / 215 به لفظ فقد برئ بدل» و احمد فى 


مسند 258/57 بلفظ قد برئ» والترمذى فى سننه ١‏ / 188» و ابن ماجه فى ستنه ١‏ / 
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4 والدارمى فى سننه ١‏ / 518 و 378, و البخارى فى التاريخ الكبير ١2/1‏ و 
ا كلهم از حديث ابى هريره ظه). 

امام حاكم نيز از ابى هريره از ييامبر اكرم 25 روايت مى كند كه مىفرمايد: 
«مَنْ أتى عَرَافًا أَوْ كَاهًِا قَصّدَقَه ما يَقُولَ فَقَد كَمَرَ بمَا أنزل عَلَى مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم (رواه امام احمد فى مسند 7 / 74؛ والحاكم فى مستدركه ١‏ از حديث 
ابى هريره 45). 

كسيكه نزد عراف يا كاهنى (غيبكو) برود و آنجه مى كويد» تصديق كند به 
تحقيق به آنجه بر حضرت محمد (اسلام و قرآن) نازل شده كافر شده است. 

علامه بغوى مىكُويد: عراف كسى است كه ادعا مى كند از مقدمات امور كه 
بر مال مسروق و مكان اشياء كمشده دلالت مى كندء آشنايى دارد و بعضى كفته 
اند عراف همان كاهن است (شرح السنه ” / 185). 

شيخ الاسلام ابن تيميه مى فرمايد: عراف كلمهاى عام است كه كاهن و منجم و 
رمال همهشان را شامل است. (مجموع الفتوى شيخ الاسلام ابن تيميه 78 / 177). 

تنجيم: استدلال كرفتن از احوال تغييرات فلكيه بر حوادثى كه در زمين بيدا 
خواهد شدء اين از اعمال دوران جاهليت و شرك اكبر است» زيرا جنين كسانى 
عقيده دارند كه ستارهكان در نظام هستى تصرف دارند. 

سئوال: آيا درست است كه جاد و كران و كاهنان و عرافان و منجمين بسيارى 
ال أخبار عيبت :رامعىذاشد؟ جكوثه اغبارشتان زا شيبة'نة يعضى ‏ ححوادث كله 
بيش كُويى كرده اند و سيس واقع شده است انكار كنيم؟ 

جواب: اين افراد دوستان شياطين هستند و شياطين بعضى اخبار را از آسمان 
استراق سمع مى كنند و سبس به دوستانشان (شياطين انسى) القاء مى نمايند. لذا 
جنين اخبارى نسبت به شياطين غيب نيست»ء زيرا آنها اخبار را شنيده و از اخبار 
اطلاع يافته اند» ليكن شياطين اكر يكث كلمهاى استراق سمع كرده اند جندين 
كلمه دروغ ديكر را به آن اضافه مى كنند. 

و همان يكك كلمه راست باعث مى شود كه مردم در تمام آنجه مى كويند» آنها 


را تصديق كنند. 


اما خداوند مسلمانان را در قرآنكريم آكاه نموده مىفرمايد: هَل أَكدَكُم 
ع مَن تَتَرّلُ آَلسْيَطِينُ 2 تيزل عل كُلِ أفاك أَثيمٍ (ج) يُلقُونَ آلسَمْعَ 
وَأُكَرَرمُم كذبُوت )4 [الشعراء: ١؟7‏ -"؟؟], 

«آيا به شما خبر بدهم شياطين بر جه كسى نازل مى شوند؟ (والقاء وسوسه 
عى كتند؟) بر كسائى نازل عى كردتد كه كذاتب:وبين كتاشكار باشند (زيرا كاهنان 
و غيب كويان دروغ و و دروغساز هستند) (به شياطين) كوش فرا مىدهند و 
بيشترشان در وغكويند)». 

اما علم غيب از خصائص خداوند سبحان است و جز او كسى غيب را 
نمىداند. مىفرمايد: قل لّ يَعلّمُ مّن فى أَلسَموتِ وَالأَرَض الْعَيبَ إلا اله 
[النمل: ه]. 

«بكو: كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب را نمىدانند به جز خدا». 

و مىفرمايد: 3 وَعِنَدَةُد مَفَاتِحٌ الْعَيبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هوه [الأنعام: 49]. 

«كنجينهها و كليدهاى غيب در نزد خداستء و كسى جز او آنها را نمىداند». 

شيخ سليمان بن عبدالله لَه مى فرمايد: كسى كه ادعاى علم بعضى مغيبات را 
مى كند» يا در اسم كاهن داخل است و يا در معنايش با او شريكك و به كاهن 
ملحق مى شود. البته اطلاع يافتن از بعضى مغيبات كاهى ممكن است به صورت 
كشف باشد و كاهى از جانب شياطين و كاهى به وسيله فال و جدولها و 
روشهايى كه كاهنان استفاده مى كنند و يا از راه تنجيم و كهانت و جاد و كرى و 
غيره و جنين اعمالى از روشهاى جاهليت مى باشد و منظور از جاهليت در اينجا 
ه ركسى كه از ييروان ييامبران نباشدء مانند فلاسفه و كاهنان و منجمين و نيز 
جاهليت قبل از بعثت بيامبر كَل زيرا آنها از كتابهاى آسمانى و آنجه بر ييامبران 
نازل شده استء» بى خبرند. 

سئوال: حقيقت سحر جيست؟ آيا بعضى جادوها مباح هست؟ و آيا عمل 


جواب: سحر در لغت عبارت است از كار با ظرافت كه سببش يوشيده باشد» 
و حقيق سحر بنا به تفسير علامه موفق در كتاب الكافى: عبارت است از جادوها و 
دود و دمها و كرههايى كه در قلبها و بدنها تأثير م ىكذارد و باعث بيمارى و 
قتل و ايجاد تفرقه بين مرد و زن مىشود. 

تمام انواع جادو حرام استء و هيج نوعى از آن مباح نيست» خداوند 
مى فرمايد: #إوَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ َسْتَرَهُ ما لهم فى الآخرّة مِت حَلَوِك [البقرة: ؟١٠].‏ 

«به تحقيق كه مى دانستند ه ركسى كه خريدار اينكونه متاع (جادو) باشد در 
آخرت هيج خلاقى (نصيبى) برايش نيست» امام حسن بصرى خلاق را به دين 
تفسير كرده است. به هرحالء اين ايه بر تحريم سحر و كفر و مرتكبين آن دلالت 
مى كند» و علاوه بر اين ييامبر اكرم وله نير جادو را از مهلكات هف ت كانه شمرده 
اند. 

امام احمد عل مى فرمايد: قتل ساحر واجب است و از سه تن از ياران رسول 
خدا (حضرت عمر. حفصه و جندب) به روايت صحيح ثابت شده است. 

بنابراين» عمل سحرخواه به صورت تعليم و تعلم باشد و يا به صورت حرفه و 
بيشه كفر است و انسان را از دين اسلام خارج مى كند و كشتن ساحر واجب است 
تا مردم از شرش آسوده شوند» زيرا ساحر كافر است و شر و فسادش در كل 
جامعه سرايت مى كند. 

سنوال: تير ابن آبه جيست؟ «إوآئيُوا ما توا آل غل مل 

وَمَا كَفْرَ سُلَيَمَنُ وَلكنّ آلسّيَطيرت كقرُوا يُعَلِمُونَ لئاس اَلسَخْرٌ 

5 ل عَل الْمَلَكَيْنٍ ببَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا لمان ون 
يقولآ إنْمَا ححَن فَنَهٌ فالا تَكفر) [البقرة: .]1٠١‏ 

جواب: تفسير آيه زمانى كه يهود خواستند تورات را كه نام ييامبر اكرم 5 
در آن ثبت شده بود» بيشت سر آندازند آن را به عنوان كتاب جادويى معرفى 
كردند كه در زمان حضرت سليمان شيطان آن را آموزش موىدادند» ودراين 
كتاب جادو رابه حضرت سليمان نسبت مىدادند» در حالى كه حضرت سليمان 


بيامبر خدا بودء و ييامبران الهى از ارتكاب عملى مانند سحر كه كفر و كمراهى 
است مبرا و معصوم اندء بلكه جادو كار شياطين و انسانهاى كافر است كه به قصد 
افساد و تفريق بين زوجين و از همياشيدن خانوادهها و ايجاد عداوت و دشمنى بين 
مردم بكار مىبرند» و آن دو فرشتهاى كه در سرزمين بابل (از شهرهاى عراق) به 
مردم جادو تعليم مىدادند» از باب آزمايش و امتحان بود و كسانى را كه 
مى خواستند جادو از آنها تعليم كيرند» ابتدا نصيحت مى كردند» يس از آن كسانى 
كه جادو را تعليم مى كرفتند» براى ضرررساندن به مردم استفاده مى كردند» سيس 
خداوند مىفرمايد كه تأثير جادو به دست خدا است وهيج جادويى نمىتواند 
بدون خواست خداوند به كسى نفع يا ضررى برساند. بنايراين» انسان مؤمن بايد بر 
خدا توكل نموده و براى دفع اين يديده شوم و مفسد اقدام نمايد. سيس بيان 
مى كند كه يهود مىدانستند كه آموزش كفر و جادو موجب دورى از بهشت 
مى شود با اين وجود از روى كفر و سركشى مرتكب آن مىشدند. 

سئوال: سحر جيست؟ جكونه مسلمانان آن را دفع كند و اككر سحر بر او واقع 
شد جكونه از راه هاى مشروع مىشودء آن را معالجه كرد؟ 

جواب: سحر عمل شيطانى و عبارت است از دود و دمها و تعويذات شيطانى 
در جسم مسحور تأثير مى كذارد» و اسباب قتل و يا بيمارى را فراهم مى سازد. و 
يا بين زوجين و دوستان تفرقه ايجاد مى كندء و تمام تأثيرات با قضا و تقدير 
خداوند است. 


2 ديري 


جنانجه مى فرمايد: #وَمًا هم بِصَارْينَ به مِنّ أَحَدٍ إِلّا بإِذّن ألَدكُ [البقرة: ؟١٠].‏ 

«جاد و كران نمى توانند به كسى آسيب رسانند» مككر به خواست خدا». 

و خداوند ييامبر و بندكان مؤمن خود را دستور مىدهد كه به يروردكار سبيده 
دم از شر جادوكر يناه ببرند» و يكى از انواع جادو سحر تخييلى است كه به ظاهر 
جيزى براى بينندكان بيدا مىشودء ولى حقيتى ندارد» جنانجه قرآن مىفرمايد: 


د ميرلهة 
| 


1 لئاس [الأعراف: .]١١‏ 


و مىفرمايد: فَإدًا حِبَاهُمَ وس 1 شيل دود يسخرهم انبا مَسَئئى )4 
[طه: ء6]. 
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هنكامى كه جاد و كران ريسمانها و عصاهايشان را انداختند, جنان به نظر 
حضرت موسى رمسيد كه آنها تند راه مىروند» اين همان روش جادويى بود كه 
حيله كران صوفىنما آن را انجام مىدادند. 

سؤال: كيفيت اين حديث از لحاظ صحت جيست؟ مىفرمايد: «تَلانة 
يَدعْلُونَ الْجَنّةَ مُْمِنُ حَمْرِ وَقَاطِعُ رَحِمِ وَمُصّدَقْ بالسّخرِ». 

سه كس هستند كه به بهشت داخل نمى شوند: كسى كه به طور مدام شراب 
بنوشد, قطع كننده رحم (خويشاوندى) تصديق كننده جادو. تصديق جادو جه طور 
است» آيابه قدرث ساحن ستكى دارة؟ يابه تضديق: سحر كه حالشن از زهان قبل 
از جادو تغيير يافته است؟ مسثله را توضيح دهد؟ خداوند به شما ياداش خير 
عنايت فرمايد. 

جواب: نسبت به حديثى كه در سئوال اشاره شد علامه ذهبى تصريح كرده 
است كه اين روايت را امام احمد و ابن حبان روايت كرده اند و امام حاكم آن را 
صحيح دانسته است. 

واما نسبت به معانى آن اين كه اين حديث كسى را كه هرنوع جادويى را 
تصديق كندء به شدت مورد سرزنش و تهديد قرار داده است. 


از انواع جادو يكى تنجيم است كه ييامبر اكرم يلك مى فرمايد: «مَن الْتَبْسَ عِلْمًا 


0 32 
086 1 باك مس هو ا ا 0 


فى النُجُوم فقد ابس شُعْبّة مِنَ السّخْرِ رَادَ ما زَادَ» (مسند امام احمد - از حديث 
عبدالله بن عباس). 

كسى كه يكك باب از علم نجوم را فرا كيرد» به تحقيق كه به يكك رشته از علم 
جادو جنكك زده است و هرجه بيشتر بياموزد ببشتر جنكك زده است. 

تصديق سحرء جرم بسيار بزركك است و تكذيب جادوكران و منجمان ونيز 
جلوكيرى از آنها واجب مىباشدء زيرا آنها با جادوهاى خود مردم را كمراه و 
آنها را تسخير نموده و عقايدشان را فاسد مى كنند» و جادو بنا به صراحت قرآن و 
حديث كفر» و كشتن جادوكران واجب است» كسى كه جادوكران را تصديق 
كند به معنى اين است كه با آنها موافق بوده ودر اين عمل زشت از آنها حمايت 


كرده است. 


اما تأثير جادو و اثراتى كه در بى دارد» حق است و انسان بايد از شرشان به 
خدا يناه ببرد. 

سئوال: آيا كمكك كرفتن از جادوكران براى برآوردن خواستههاء بدون اين 
كه به كسى ضررى برسد جايز است يا خير؟ 

جواب: سحر حرام و تعليم تعلم آن كفر استء قرآن مىفرمايد: #وَما كَفْرَ 
سُليْمَىُ وَلَكنّ آلشّتطي كَقرُوا يُعَلِمُونَ آلّاسَ آلسَخْرٌ و 


فِثَئَةٌ فلا تكفر) [البقرة: ؟١٠].‏ 

«سليمان كفر نورزيده استء بلكه شيطان صفتان كناه ييشه كفر ورزيدند كه به 
مردم جادو تعليم مىدادندء تا اين كه مىفرمايد: آن دو فرشته (هاروت و ماروت) 
به هيجكس جادو تعليم نمىدادند» مككر اين كه قبلاً به او مى كفتند: ما براى 
آزمايش هستيم و تو كافر نشو». 

استفاده از جادو براى برآ وردن خواستهها حرام وكفراست. واستفادهاز آن 
براى مسلمانان جايز نيست»ء علاوه بر اين بر هر مسلمان واجب است كه جادو را 
انكار و از انجام آن جلوكيرى و ساحر را به قتل برساند» و مسلمانان رااز شر آن 
راحت كند و كمككخواستن براى برآوردن خواستهها به وسيله امور حرام قطعاً 
اجا يز اسلت: 

سئوال: آيا جادوشدن بيامبر يله ثابت شده است؟ و برخورد و عمل ييا 
جادو و جادوكران جككونه بود؟ 

جواب: بلى» از حضرت عايشه كا روايت است كه ييامبر يلٌ جادو شده 
بودند» تا اين كه كارى كه انجام نداده بودند» كمان مى كردند كه انجام دادند. 

روزى يبامبر اكرم 5 به حضرت عايشه «عا فرمودند: دو فرشته نزد من 
آمدند» يكى بالاى سرم و ديككرى يايين ياهايم نشست»ء يكى به ديكرى كفت: 


بيمارى اين مرد جيست؟ ديككرى ياسخ داد جادو شده است. يرسيد: جه كسى آن 
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را جادو كرده است؟ جواب داد. لبيد بن اعصم. با يكك شانه و يكك تار مو كه آن 
رادر جاه ذروان انداخته است (بخارى -// :*). 

علامه ابن قيم مىفرمايد: اين روايت را بعضى از علماء انكار نموده و كفته اند: 
دادن اين نسبت به بيامبر درست نيست,ء و آنها جنين نسبتى را به بيامبر 85 نتقص و 
عيب مىدانند» در حالى كه جنين نيستء بلكه تأثير جادو يكك نوع بيمارى است و 
مانند سم كه در جسم انسان تأثير مى كند جادو نيز تأثير مى كند. 

علامه ابن قيم نيز از قاضى عياض خة نقل مى كند كه فرمود: اين داستان هيج 
نقصى در نبوت بيامبر ولك بيدا نمى كند» و اين كه كمان مىكردند كارى انجام 
داده اند» در حالى كه انجام نداده بودند» زمانى كه ييامبر َه اطلاع يافت كه جادو 
شده است از خداوند خواست,ء و خداوند ييامبر رااز مكان سحر آكّاه ساخت. 
بيامبر دعاى سحر را بيرون آورده و آن را باطل فرمود در اين هنكام اثرات سحر 
از بيامبر جنان دور شد كه كويا از قيد و بند آزاد شده است. 

ييامبر كه نسبت به كسى كه ايشان را جادو كرده بود هيج اقدامى ننمودند و 
زمانى كه صحابه به ييامبر يلهٌ عرض كردند, اجازه بدهيد» اين جادوكر خبيث را 

شيم ييامبر وله فرمودند: «أما أنا فَقَدْ شفانى الله كَرهت أن أَثير على النّاسِ منة 
شَرًا» (بخارى /1/ ٠"از‏ حديث عايشه فنا ). 

«مرا خداوند شفا داده استء و نمىيسندم كه آشوب و دركيرى در بين مردم 
بريا شود). 

سئوال: آيا نمازخواندن يشت سر ساحر يا كسى كه سحر را تصديق كندء 
درست است و آيا ابطال جادو به وسيله جادوء اكر راهى ديكرى بيدا نمىشدء 
جايز است؟ 

جواب: با توجه به آيات و رواياتى كه نسبت به زشتى سحر آمده است 
نمازخواندن يشت سر افراد فوق درست نيست. يبامبر اكرم كله فرمودند: «اجْتَنبُوا 
السَبْعَ المُوبِقَاتِء قَالُوا: وَمَاهِي يا رَسُولَ الله قَالَ: الشركُ باللَّهِ وَالسَّحْنُ وَقَقل 
النّفس...» (بخارى 19/1١‏ از حديث ابى هريره ظم). 


«از هفت كناه مهلكك بيرهيزيد» صحابه عرض كردند: اى رسول خدا آنها 
جيست؟ فرمودند: شركك به خدا و جادو و كشتن كسى به ناحق...). 

ازاين روايت دانسته مى شود كه سحر از ديكر كناهان كبيره بز ركتر استء از 
آيه ٠١١‏ و9١١٠‏ سوردى بقره دانسته مىشود كه جادو كفر استء زيرا يهود تورات 
رابه سحر مبدل ساختند. 


خيني "لج 


مى فرمايد: لإتبَدَ ريق مِنَ الِّينَ أُوتُوا الكتب كنب الله وَرَآءَ ظُهُورهِمْ 
نك لالللتو رك رجز والنقرا ناكار اللوسن عل للك ماين ونا 
ال ا 

«عدهداى از اهل كتاب (يهود) كتاب خدا را (تورات) يشت سر انداختند و 


كويى آنان نمىدانستند. و ييروى كردند از آنجه شياطين در باره سلطنت حضرت 
سليمان مى خواندند (كه نسبت جادو را به حضرت سليمان دادند) در حالى كه 
سليمان كفر نورزيده بود. بلكه شياطين كفر كردند كه به مردم جادو 


مى آمو ختند». 
در ادامه مىفرمايد: إوَمًا يُكَلِمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَقٌْ يَقُولآ إِنْمَا ححَنُ فِتٌََ قَلَا 


تكدزلة وها زوك وناررية ينكس را خاد و لمن امواخضيه مكو ايد 5 
آن به او مى كفتند كه ما سبب امتحان و آزمايش هستيم» يس تو كافر نشوى» از 
اين ايه معلوم مى شود كه تعليم سحر كفر است. 

و در آخر مىفرمايد: #إوَلَقَدَ عَلِمُوأْ لَمَنِ آَشَتَرنهُ ما لَهُدِ فى آلآخِرّة ممت 


ل ل ل 
(بهشت) بى نصيب است و محروميت از بهشت مخصوص كافران است است» يس 
ساحر كافر است. والمازكخوائدة بحسن كاف وومنتة تسن مكراد ين كه به طور 


صحيح به د ركاه خدا توبه كند. 
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نيز كسى كه سحر را تصديق كند و عقيده به جواز سحر و حقانيت آن داشته 
باشد در حكم ساحر است. 

خلاصه: سحر بيش از شركك بزركترين بوده و ساحر و تصديق كننده آن هردو 
كافر هستند. 

اما قضيه ابطال جادو و به وسيله جادو بنا به فتواى صحيح علمائ ناجائز است» 
زيرا هر بيمارى بايد با داروى حلال و مباح معالجه شود و خداوند شما مسلمانان 
را در حرام نككذاشته است. 

ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: <تَدَاوَوًا وَلآ تَدَاوَوًا بحرام» بيمار 
را داوا كنيد» اما با جيز حرام مداوا نكنيد (سنن ابى داود © / 7 - از حديث 
ابى درداء ذه). 

حضرت عبدالله بن مسعود از يبامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم روايت 
مى كند كه فرمود: «إن اللََّ لم يَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فيمًا حُرَمَ عَلَيْكُمْ» (بخارى -ء / 71 
حير اا ععلق ارتقك ادن سعوه 43 

«خداوند شفاى شما مسلمانان را در جيزى كه بر شما حرام كرده قرار نداده 
است). 

شكى نيستء بلكه جادو را بايد با ادويه حلال و با آيات قرآن و دعاهاى مأثور 
علاج نمود و همين براى مسلمانان كفايت مى كند. 

سئوال: نسبت به قضيه سحر كه توضيح داديد» و فرموديد تصديق كننده سحر 
مانند ساحر است جه تصديقى مراد است؟ آيا تصديق از ناحيه وجود حقيقى آن 
يا از ناحيه اين كه ساحر مى تواند كارهايى انجام دهد كه در حدود قدرت انسان 
نيست؟ 

جواب: در اينجا تصديق به معنى اين است كه سحر راحق ويامباح ويا 
عمل مشروع و درست بداند» اما تصديق بوقوع سحر و حقيقت آن واين كه سحر 
واقع مىشود. و اثراتى از قبيل قتل» بيمارى» اختلاف بين زن و شوهر و دوستان 


يكك واقعيت غير قابل انكار است»ء و تصديق به اين معنى ممنوع نيستء زيرا 


جادو از نظر أسلام و تاثير آن در جامعه بإع40 


خداوند از تأثير جادو و ضرر آن خبر داده استء و كسى كه اين مطلب را انكار 
كنك كون افا .وا تكد ين كرهه :اسك 

سئوال: قبل از اين كه من هدايت شوم. و به اداى نمازها در وقستشان و 
قرائت قرآن بايبند كردم نزد يكى از زنهاى جادوكر رفتم؛ زن جادوكر از من 
خواست كه مرغى را خفه كنم تا كارى انجام دهد كه بين من و شوهرم جدايى 
بيدا شود زيرا هميشه در بين ما مشكلاتى وجود داشت و من هم يكك مرغ رابه 
دست خودم خفه كردم, آيا كناه اين كار بر كردن من استء جه بايد بكنمء تااز 
اين ترس و اضطراب نجات يابم؟ 

جواب: اولاآً رفتن نزد زنهاى جادوكر حرام قطعى استء زيرا جادوكر و 
ضرررساندن به بندكان خداستء لذا رفتن نزد جادوكران جرمى بسيار بزركك 
است و مرغى را خف ه كردن جرم ديكرى استء زيرا خف ه كردن مرغ تعذيب و قتل 
حيوان به ناحق استء و نيز با اين عمل تقرب الى غير الله حاصل شده كه شريكك 
استء ليكن زمانى كه به طور صحيح به دركاه خدا توبه كنى؛ به شرط اين كه 
دوباره اين كناه را تكرار نكنى» خداوند كناهان كذشته ات را مى بخشد. 

ودرست نيست كه مسلمانان جاد و كران رابه حالشان بككذارند تا هرجه 
خواسته باشند» با مردم انجام دهند» بلكه انكاركردنشان واجب استء و بر سران 
مسلمانان واجب است تا آنها را به قتل رسانده و مسلمانان را از شرشان راحت 
كند. 

سئوال: جاهى بدون آب وجود دارد كه دعاهاى جادو را داخل آن 
مىاندازند و عقيده دارند كه اين جاه محل حفاظت از جنيات است. آيا مى توانيم 
به داخل آن جاه برويم تا دعاهاى جادو را بيرون و به اذن خدا باطل كنيم؟ يابه 
مسؤلين مربوطه اطلاع دهيم؟ يا جه كار ديكر انجام بدهيم؟ 

جواب: واجب است كه شما مسؤلين مربوطه را اطلاع دهيد؛ تا دعاهاى جادو 
را بيرون آورده و بسوزانند» جنانجه ييامبر اكرم يِه دستور فرمودند: تا دعاى سحر 


از جاه اخراج و سوزانده شود. (بخارى 7 / "از حديث عايشه وولعها ). 


بنابراين» اكر شما از جنين موضوعى اطلاع داشتيد» مسئولين را باخبر سازيد؛ و 
براى اخراج و سوزاندن با آنها همكارى نمائيد. 

سئوال: حكم استفاده از دعاهايى كه مىنويسند و يوش مى كنند جيست؟ آيا 
اين نوع دعانويسى از اعمال كهان و جادوكران است؟ 

جواب: دعانويسى اكر به لفظ غير عربى يا حروف مقطعه باشد, به اجماع اهل 
علم شركك و كفر و ناجايز استء و آويزانكردن آن به اعضاى بدن يا نصب كردن 
آن در خانه وغيره جايز نيستء ليكن اككر از آيات قرآن و احاديث ييامبر يلو 
دعاهاى مأثور نوشته شده باشدء در باره آن بين علماء اختلاف استء ليكن بنابر 
فتواى صحيح ناجايز استء زيرا بيامبر اكرم يك از آويزان كردن تمائم نهى فرمودند 
(مسند امام احمدء 2188/18/5 و مستدركك حاكموى 5 35110197 18؟از 
حديث عقبه بن عامر جحينى 245). 

قمائم: عبارت است از تعويذاتى كه آويزان مىشود, خواه از قرآن باشد يا از 
غير قرآن. 

بنابراين» آويزان كردن تعويذات و اكرجه از قرآن باشد جايز نيستء به هرحال 
براى انسان مسلمان كافى است كه قرآن تالوت كند ويا بعضى از سورهها كه 
خواندنشان در وقت خواب فضيلت دارد. يا آيه الكرسى را جند مرتبه تكرار كند 
و كسى كه قرآن زيادتلاوت كند وو به خدا يناه ببرد» صبح و شام خداوند او رااز 
مشكلات حفاظت مى كندء بدون اين كه تعويذ آويزان كند و يا دعا بنويسد. 

سئوال: كاهى بعضى افراد سحرى به نام تيزدستى انجام داده كه با سرعت يا 
سبكى حقايق را وانمود مى كنند» يا با ورقهاى بازى از شماره مخصوصى يا 
سبكك دستى جيزى را نمايان مى سازند. 

جواب: اين از انواع سحر تخييلى و حرام است كه آن را طرحدستى و حيله 
مى نامند. 

سئوال: يكى از جادوهاى رايج اين است كه نيزه به بدنش فرو مىبرد و يا در 


آتش راه مىرود ويا با جكش به سرش مى كوبد و جنين حركاتى را در تلويزيون 


ويا فيلمها به عنوان معجزه و كارهاى خارق العاده نمايش مىدهند» جككونه با اين 
عمل برخورد واز آن جل وكيرى كنيم؟ 

جواب: انكار جنين كارهايى واجب است,. و اككر قدرت داريد و مىتوانيد از 
نمايش آنها در تلويزيون و غيره جلوكيرى كنيد اما اككر قدرت جنين كارى را 
نداريد» و جنين حركاتى ديديد مسئولين امر را در جريان بككذاريد» وازآنها 
بخواهيد جل وكيرى كنند. 

سئوال: كاهى بعضى افراد در بين اجتماع مردم كارهاى تحريككآميز انجام 
مى دهدء مثل اين كه شمشير يا كارد را به شكمشان فرو مىبرند» بدون اين كه 
هيجكونه تأثيرى در آناى ايجاد شود ح ركاتى كه در زندكى يكك انسان عادى 
نيست» حكم شريعت نسبت به اين كارها جيست؟ 

جواب: اين جنين افرادى شياد و دروغ كو هستند و عملشان سحر تخييلى و 
م 0 الو ا لجع كين 
قَإذًا حِبَاهُمَ وَعِصِيهُمَ َيل إليهِ مِن يسخرهم أبا َس (42 [طه: ء؟]. 

«ناكاه طنابها و عصاهاى آنان به نظرشان مار شده و تند راه مىروند». 
«(فلمًا ألما نكرو أغارت آلكَاس وَأَسَررَهَبُوهم [الأعراف: .]١١‏ 

«هنكامى كه وسايل (وسايل جادوكرى خود را) انداختند» مردم را جشمبندى 
كردندء و آنها رابه هراس افكندند». 

اين افراد با تردستى و حيله اشياء را برخلاف حقيقتشان به مردم نشان 
مى دهند» و نيرنككهايى بكار مىبرند كه مردم كارشان را حقيقت مىدانند» در 
حالى كه دروغ محض است. مثل اين كه براى مردم نمايان مى كنند كه خود را 
نيزه مى زنند يا كسى را مى كشند و باز به حالت اولش برمى كردانند يا به مردم 
كان مو ذهتد كمون اكش وازسدم شولك :وير انها تافر تع كتل دن سال كله 
اين كارها خلاف واقع و براساس نيرنكك و تردستى تى به نظر مردم جنين مى نمايانند 
كه در آتش وارد مىشوند و اكرجه تأثير نم ىكند. در حالى كه اين كارها خلاف 


واقع و براساس نيرنكك و تردستى و به نظر مردم جنين ظاهر مىنمايند. 


انتك ىسننال ناته براق خرن افرادق اسناذه بسع عابنا عرفو 

در حضور يكى از امراء بنى اميه مردى با تردستى انسانى را كشته و سرش را 
جدا كرد» و سي سيس او را به حالت اصلى (زنده) بركرداند. بيبن د كان تعجب كرده 
بودند» جندب ازدى 5 آمد,. و آن مرد را كشتء وفرمود: حالا اكرراست 
مى كويدء خودش را زنده كند. (سير أعلام النبلاء ء 3# / عل/ال /الالى التارد بيخ الكبير 
امام بخارى 37/ 577). 

انسان مسلمان نه تنها نبايد در مجالس اد ين افراد حيله كر و كلاهبردار حاضر 
شود ويا آنها را تصديق نمايدء بلكه انكاركردن آن واجب استء و مسئولين 
مسلمان موظئف هستند ازا ين افراد جل و كيرى و مرتكبين را مجازات كنند. 

ممكن است اين حركات به عنوان بازى و فن (هنر) براى مردم معرفى شودء 
ليكن اسمهاى حقائق را تغيير نمىدهد و حرام را مباح نمىسازد. 

سئوال: امامى براى مردم دعاهايى مىنويسد كه بين زن و شوهر محبت بيدا 
شودء و يا زن بر مرد تسلط بيدا كند» و يا بينشان جدايى افتد» آيا اين عمل جادو 
است؟ 
بين زن و مردى همديكر را دوست دارند تفرقه ايجاد شود جاد و كر است. خداوند 
در باره دو فرشته (هاروت و ماروت) كه جادو تعليم مىدادند» جنين مىفرمايد: 

00-2 - مِنَهُمًا ممق" ل هد م م و 2 1 و 0 3 
لفَيَتَعَلّمُونَ م ما يفرّقورت به بين المرَءِ وَزوجدِ- وما هم بضارزين به 
ون لحن ان آللّدك [البقرة: 5 .]٠6‏ 

000 
جدايى مىافكندند. حال آن كه با جنين جادويى نمى توانند به كسى زيان برسانند» 
مكر اين كه با اجازه و خواست خدا باشدء اين نوع جادو را صرف و عطف 


جادو كفر به خداستء و جادوكر كافر استء زيرا خداوند در كتاب بز ركش 
حوور كر وإقيقة امسكة تل فرما يد روما كدر ملم ولوك الشعط و 
1 1 ل صم ه_ن ار ا _ 5 
0 نل عَل الْمَلَكَيْنِ بِبَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوكتَ 


ونا كلمان اين أن 10 سانل كدر ا و نويا 
يُفرَقَوت به بَيْنَ مد ءِ وَرَوجهه اهران سي احور بإذن الله 
وَتَعَائُون ما يصاع وله وفعي وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن آشْتَرَهُ مَا لَُم فى الآجرة 


م حَلَقْ؟ [البقرة: .]٠١‏ 

از جهات مختلف اين آيه برداشت مىشود كه سحر و تعليم آن كفر بوده و 
جادوكر كافر است. در حديث نيز آمده است كه «حَدٌ الساحِرٍ صَرْبَةٌ بالسسّييف» 
يعنى جادوكر از دين اسلام مرتد و بايد كشته شود. 

بنابراين» جنين افرادى صلاحيت ندارند كه امام جماعت تعيين شوند» زيرا از 
دين مسلمين خارج اندء و اقتداء به آنها درست نيست. 

بر مسئولين مسلمانان واجب است دست اين جاد و كران را بككيرند» و احكام 


اسلام را برآنها جارى نمايند. زيرا جادو باعث فساد جامعه و ذلت و خوارى مردم 


مى كردد. 
سئوال: حكم احضار ارواح جيست؟ و آيا اين عمل از انواع سحر به شمار 
مىرود؟ 


جواب: بدون شكك احضار ارواح يكك ك نوع جادو است. و ارواحى كه احضار 
مى كند در حقيقت ارواح مردكان نيستء بلكه شياطين هستند كه به شكل ارواح 
مردكان خود را نمايان نموده و خود را ارواح افراد مورد نظر معرفى مى كنند» زيرا 


عر يو كه 


7 همه مردكان در قبضه و قدرت خداست كه مى فرمايد: الله يتوق 
2ه صد 41 
56 ا 1 5 3 07 0 و و 0 00 ور 


ل 0 أجَلِ مُسَمّى 4 [الزمر: ؟*]. 


جادو از نظر أسلام و تاثير آن در جامعه و4 


«خداوند ارواح را به هنكام مركك انسانها ودر وقت خواب انسانها 
برمى كيرد». ارواح كسانى كه فرمان مركك آنان را صادر مى كند نككّه مىدارد و 
ارواح ديكران را (كه هنوز اجل صاحبانشان فرا نرسيده به تنشان) باز مى كرداند 
تا وقت معينى فرا رسد. 

احضار ارواح يكك نوع جادو استء زيرا ارواح به تدبير و تسخير خدا هستندء 
آزاد نيستند كه بروند و ب ركردند. 

و آن ارواح ظاهرى كه احضاركنند كان معرفى مى كنند شياطين هستند كه 
كَاهى به صورت شخص مرده خود را درم ىآورند. 

سئوال: خانوادهاى از مشكلات بسيار زياد و قابل ملاحظهاى شكايت 
مى كنند» و اختلافاتى بين خانوادهشان وجود دارد به كمانزشان انكيزه بروز 
اختلافات و مشكلات در خانواده تأثير جاد و كرى است و سبب شككشان اين 
است كه در كيف يكى از خدمتكارانشان جند عدد ناخن و مو ديده شده است. 

سئوالشان اين است كه راه علاج و برطرف كردن اين مشكلات و اختلافات 
جيست؟ در حالى كه آنها از مكان سحر هيج اطلاعى ندارند» جه بايد يكنند؟ 

جواب: آن خدمتكارى كه ناخن و مو در كيفش ديده شدء و نسبت بهاو 
مشكوك هستند مجبور كنند. اككر اعتراف نككرد آن رااز خانه وشهر خود دور 
كنند» و اككر ثابت شد كه مرتكب جنين جنايتى شده استء بايد آن را به دادكاه 
اسلامى تحويل داده تا مطابق قانون اسلام با او برخورد شود. اما اكر جيزى ثابت 
نشد مى توانند او را از خود دور كنند تا از خطرات احتمالى محفوظ بمانند. 

سئوال: جككونه مى توان جادو را از حالات نفسانى تشخيص داد؟ 

جواب: در جنين حالاتى انسانى بايد از اسباب مفيد براى معالجه استفاده كند» 
جون بدون دليل نمىتوان اثر جادو را تشخيص داد شايد بيمارى خاصى باشد. 

سئوال: شخصى نزد ساحر رفته وازاو خواسته كه شخص ديككر را جادو 
كندء بعد از جادو يشيمان شده است و مى خواهد توبه كند راهش جيست؟ 

جواب: اين انسان در جرم با ساحر شريكك است. اككر جادو سبب قتل آن 


شخص شده باشدء بايد از او قصاص كرفته شود» و اكر سبب بيمارى و ياضرر 


ديكرى شده باشدء بايد طبق تشخيص قاضى مسلمان جريمه جنايتش را بيردازد و 
از شخص مسحور عذرخواهى كند, و تنها به توبه نمىشود. كناهش را جبران 
"كنك 

سئوال: نصيحت شما نسبت به كسى كه مى كويد: عصاى موسى جادو بوده 
است حجيست؟ 

جواب: حضرت موسى الكقلةا جادوكر نبود» و عصاى او يكك معجزه از جانب 
خدا بود» كسى كه عقيده به جادوبودن عصاى حضرت موسى دارده بايد به دركاه 
خدا توبه كند. زيرا اين عقيده كفر است وانسان رااز دايرهدى اسلام خارج 
في كلل 

سئوال: ما يكك خانواددى بحمد الله مسلمان هستيم» به نمازهاى شب يايبند و 
به كارهاى اسلامى علاقه زيادى داشتيم» مشكل ما اين است كه از زمانى كه در 
خانه جديدمان ساكن شديم. موارد زير براى ما بيدا شده است: سنكينى در نماز 
شبء تنكى نفسء بيدار خوابى» تب شديدء بىعلاقهاى بين زن و شوهرء آيا اين 
موارد اثر جادو است؟ ما را به جه كارى ارشاد مى كنيد؟ التماس دعا و جزاكم الله 
ا 

جواب: ممكن است اين موارد را من به شما توصيه م ىكنمء قرآن را در 
خانهتان زياد تلاوت كنيدء به خصوص سوردى بقره كه بيامبر يي فرمودند: «إن 
الشَيْطَانَ يَفِرُ مِنَ البيْتِ الْذِى ثُقْراً فيه سُورَةٌ الْبَقرَ» (مسلم /١‏ 084 از حديث أبى 
هريره #45). 

«شيطان از خانهداى كه در آن سور بقره تلاوت شود. مى كريزد و نيز فرمود: 
«ولا تسَْطِيعُهَا اَْطَلَّه» (مسلم ١‏ / 007 از حديث ابوامامه الباهلى 5ف). 

«جاد وكران در مقابل سوره بقره ناتوان هستند). يعنى در خانهاى كه سوره بقره 
خوانده شود شياطين نمى توانند داخل شوند. 

البته آن خانه بايد از منكرات و تصاوير آويزان شده خالى باشد» زيرا خانهداى 
كه در آن تصوير باشد» ملائكه در آن داخل نمىشوند. و خانهاى كه ملائكك 


نباشيد شياطين داخل مى شوندء بيامبر اكرم يل فرمود: «لا كل الْمَلائَِةٌ ينا فيه 
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كَلْبْ ولا صُورَة» (بخارى 1/ 6 از حديث أبى طلحه 4). «در خانهاى كه سكك و 
يا تصاوير باشد» ملائكه داخل نمى شوند). 

يس تلاوت قرآن در خانهاى تأثير م ىكذارد كه از جنين جيزهايى خالى باشد» 
و نيز هنكام خواب دو بار آيت الكرسى و سوره اخلاص و معوذتين را بخوانيد. 

سئوال: بعضى مردم نزد بعضى ائمه و درويشها مى روند» مى كويند: سحر به 
دست آنها باطل مىشود؟ اين قول جقدر درست است؟ 

جواب: رفتن نزد جادوكران و تصديق كردنشان جائز نيستء و حتى اكر به 
مسلمانى اصابت نمودء ابطال آن با جادو درست نيستء ليكن مسلمانى كه به آن 
مبتلا شود» بايد به خدا رجوع نموده و به ذات اقدس او يناه ببرد» دعاهاى شرعى 
را بخواند و قرآنكريم را به نيت شفا تلاوت كند و با خواندن آيات و كلمات 
قرآن از خداوند شفا بخواهد. كسى كه بر خدا تول كندء خدااورابس است و 
كسى كه به خدا يناه ببرد» خداوند او را حفاظت مى كند. 

اما مسلمانى كه نزد خرافاتىهاء جاد و كران» شيادان و كلاهبرداران برود» 
بيمارى نفسانى و جسمانى اش افزايش بيدا مى كند. و شياطين انس و جن بر او 
تسلط بيدا كرده زندكى اش را مكدر و عقيده اش را خراب مى كنند» يس هيج 
يناهكاهى براى مسلمان به جز خدا وجود ندراد. 

لذا انسان مسلمان بايد به خدا جنك زده وبه خدا اعتماد نمايد وقرآن 
بخصوص آيه الكرسى و معوذتين را تلاوت كندء زيرا شفاء در كتاب خداست و 
قرآن براى مسلمانان كافى است؛ء اما اين علماء درويش صفت جون بيشترشان 
كمراهكننده و خرافاتى هستند به عقيدهشان هيج اعتمادى نيست و رفتن نزدشان 
ناجايز است. 

سئوال: كاهى مردم هنكام ساختن منزل قوج يا كوسفند ديكرى راذبح 
مى كنند» و عقيده دارند كه اين كارشان بناء ساختمان را مستحكم مى سازد؟ 

جواب: اين ذبح براى غيرالله و براى شيطان و جنيات بوده» و شركك است. نيز 
بعضى مردم هنكام تأسيس كارخانه و يا شركت مرتكب جنين عملى مى شوندء و 
آن رابه مصلحت شركت يا كارخانه مىدانند» اين عمل نيز شرك استء زيرا 
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جنيات براى دوستان خود جنين كارهايى را الهام مى كنند و به آنها تلقين مى كنند 
كه جنين كارهايى مفيد است. 

از ييامبر اكرم كك روايت است كه مىفرمايد: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَّ لِعيْرٍ اللَّه» 
(مسلمء ٠"‏ / /ا182» از حديث على بن ابى طالب 5م). 

«خداوند لعنت كرده است كسى را كه براى غير خدا ذبح كند). نيز خداوند 
به خليلش دستور مىدهد: قل إِنَّ صَلَاتٍ وَفسَكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاقَ لِلّهِ رت 
الْعَِينَ 425 [الأنعام: 7 1]. 

«بككو نماز وعبادت و زندكى و مردم من از آن خداست كه يروردكار 
جهانيان است». نسكك همان ذبيحهاى است كه در اينجا با نماز ذكره شده است» 
يعنى همان طور كه انسان براى غير خدا نماز نمى كذارد, ذبح هم براى غير خدا 
نمى كند در سوردى كوثر: فصل رَبك وآغْرَ )4 نيز نحر كه يكك عبادت 
استء با نماز متصلا ذكر شده استء يعنى قربانى فقط بايد براى خدا صورت 
كيرد» و اين عقيده كه ذبح مى تواند شيطان يا جن را دفع كندء عقيده باطل و 
شرك و همكارى با شياطين است. از خداوند مسئلت داريم كه ما را از اينكونه 
عقايد محفوظ بدارد. 

سئوال: نظر شما نسبت به صحت اين دو حديث جيست؟ ييامبر اكرم يه 
فى ريما ننت: 

-١‏ «كذّب الْمُمَجُمُونَ َل صَدَقُوا» «نجومىها هرجند راست بكويند» دروغ 
مى كو يندا. 

1- «كان تبي الأَنْبياء يَخْطُ فَمَرْ وَاقْقَ حَطَّهُ قَذَاكَ» يكن :ناميران نعط 
كشيد» كسى كه خطش با خط آن ييامبر موافق باشد حق است). 

نيز حكم شريعت در باره ضرب رمل و تنجيم جيست؟ آيا احاديثى وجود دارد 
كه حرمت اين اعمال را ثابت كند؟ 

جواب: در باره تنجيم حكم شريعت اين است كه اككر منظور از تنجيم 
امثذلال كرشن ازا ستازءهنا من يمؤادت اده هكد و انا ان كدامؤ ثر اليه 
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ستاره كان در نظام كائنات و نزولات آسمانى و نزول امراض و غير باشد شركك 
اكبر استء و اين عقيده از عقايد دوران جاهليت بوده و حرمت آن قطعى است. 

واما نسبت به حديث «كَذَبِ الْتَجٌمُونَ ولو صَدَقُوا» من هيج آشنايى با حديث 
وسند آن ندارم, البته معنايش درست استء زيرا منجمين خودسرانه سخن 
مى كويند و نسبت به خداوند دروغهايى مىبندند» زيرا سترهها به تدبير آسمان 
هيج تعلقى ندارند و مدبر تنها خداست. خدايى كه ستاركان و غير ستاركان را 
آفريده استء نيز خداوند ستا ركان را به سه هدف آفريده است: -١‏ زينت آسمان. 
-١‏ رجم شياطين. 7- علائم راهنمايى (بخارى * / 76 از روايت قتاده بن 
دعامه ضظكه). 

قرآن نيز اين اهداف را بيان نموده است»ء لذا كسى كه به غير اين سه مورد 
بخواهد از ستا ركان استفاده كند» اشتباه كرده و خود را ضايع كرده است. 

موارد ديكرى (خط و رمل و غيره) كه بعضى به عنوان علم غيب و اخبار غيبى 
و شفاى امراض و جيزهاى ديكر استفاده مى كنند» نيز در حكم تنجيم و كهانت و 
امور شركيه مى باشند» زيرا قلب انسان بايد به طور كامل به خالق و مدبرش 
(خداوند) وابسته باشد» خدايى كه تنها مالكك ضرر و خير و شر است و بر هرجيز 
قادر و تواناست. 

قرآن مىفرمايد: لإوَمِنَ عَايتِهِ آَل وآلتهَارُ وَآَلشَّمْسُ وَآلهَمَرُ لا َتَجُدُوا 
لِلشَّمْس ولا لِلقَمر وَآسَجُدُوا يِه أأزى حَلَقَهُر إن كنم إِياهُ تَعْبْدُورت 
4*2 [فصلت: | 

«از نشانهدهاى (قدرت) خدا شب و روز و خورشيد و ماه استء براى خورشيد 
و ماه سجده نكنيد» براى نخدايى كه آنها را آفريده است سجده كنيد» اكر واقعاً او 


راعبادت و يرستش مى كنيد». 


ل ان ا ص 


و مىفرمايد: #إرنّ 5 
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والنجوم مُسَخرّت بأمره- ألا لَه آخَلقٌ وَالَأَحْ تَبَارَك اللَّهُ رَتُ الْعَلينَ 429 
[الأعراف: #ه]. 

«يرورد كار شما خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد» 
سيس به اداردى جهان هستى يرداخت. با (يروده تاريكك) شبء روز را مىيوشاند 
و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستاركان را آفريده است 
و همكّى به فرمان او هستند. آككاه باشيد كه تنها او م ىآفريند و تنها او فرمان 
مى دهد. بز ركوار و جاويدان و داراى خير فراوان استء. خداوندى است كه 
يروردكار جهانيان است». 

تمام اين جيزها را خداوند به خاطر مصالحى كه خودش مىداندء آفريده و 
جيزها را در خير و ضرر مؤثر بداند مشركك است. 

21 0 م لعز 

اما حديث «كان كبي الألْبيَاء يَخْطء فمَّن وَافقَ خَطَهُ فذاك» حديث صحيحى است 
كه امام مسلم و احمد و بعضى ائمه حديث آن را روايت كرهه اند. 

علماء در توضيح حديث فرموده اند: اين عمل به عنوان معجزه به همان ييامبر 
اختصاص داشتء و ممكن نيست كه خط كسى ديكمر با خط آن ييامبر موافق 
باشد» و در خصائص و معجزات انبياء كسى نمى تواند شريكك شود.ء لذا منظور اين 
حديث نفى توافق خطهاى رمالها است كه براساس اكاذيب كذشته است. 

سئوال: آيا امور حساب سالها و ماهها و روزها واوقات باران وكشت و كار 
از تنجيم معتبرتر است؟ 

جواب: اين جنين حسابها از نوع تنجيم نيستء بلكه از علوم مباح است و 
آن را علم تسيير مىنامند و خداوند خورشيد و ماه را براى تعيين و شناختن حساب 
65 1 2 ص كن ص كه سس .صخ سار 7 
افريده است» مىفرمايد: #ؤهو الذزى جعل الشمس- ضِياء وَالقمر تور 
وَقَدْرَه مَتَازل ل لتَعلموا عدا 7 لسَينِينَ وت لْحِسَابت» [يونس: 4]. 

«خداست كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان كردانيده است,ء و براى ماه 


منازلى معين كرده است تا شمارهاى سالها و حساب (كارها) را بدانيم». 


علامه خطابى مىفرمايد: علم نجومى كه از طريق مشاهده و خبر حاصل 
مى شود» و وقت زوال و جهت قبله با آن مشخص مى شود. از علوم ممنوع نيست» 
والله اعلم (معالم السنن للخطابى 5 / 37578 777. 

همجنين براى تعيبن جهت مى توان از علم نجوم استفاده نمود» قرآن مى فرمايد: 
لوَعَلمَس وَبَِلئَجَم هَُييَعَدُونَ 40 [النحل: ؟1]. 

«و نشانههايى (از قبيل كودها و دردها و بادها و رودها و رنكك خاككها را يديد 
آورده است كه مردم در روز راه خود را به وسيله آنها يبدا مىكنند) و(در 
شبها) به وسيله ستاركان رهنمون شوند». 

علامه ابن رجب مى فرمايد: در نزد مرو و 
شناختن قبله و راههاى مسافرت جائز استء و بيشتر از آن باععث تضييع وت 
مى كردد. (فضل علم السلف على الخلف صفحه 57). 

امام بخارى در صحيح خود از حضرت قتاده #ه روايت نموده: «خَلَقَ هذه 
النُجُومَ لقلآث. جَعَلَهَا زيئة لِلسّمَاء وَرْجُومًا للشيّاطينء وَعَلامَاتِ يُهَْدَى بها فَمَنْ 
وَل فيهَا بِعيْرِ ذَلِكَ أخطا وأضاع نصيبّة وَتكلّفَ مَا لا عِلْمَ لَُ بو». 

«خداوند اين ستا ركان را براى سه مقصد آفريده است: بارى زينت آسمانء و 
رجم شياطينى كه از آسمان استراق سمع مى كنند و براى علامتهايى كه راه را 
نه وسيلة آن ينذا كند: يمن كسى كدبه نحو ديكرئ: تأويل كنتد ختطا تنودهو 
نصيب خود را ضايع كرده و خود را به جيزى كه نمىداند مكلف ساخته است. 
(بخارى #8 / /0. 


شيخ سليمان بن عبدالله مىكويد: اين حديث از قرآن كرفته شده كه 


7 3 
ومىفرمايد: #وَعَلَمَس وَبِآلَجَم همَيبَتَدُونَ )4 
اما شناختن وقت باران از ستا ركان جيزى غير ممكن است,ء زيرا وقت نزول 
باران از غيبهايى است كه به جزء خدا كسى آن را نمىداند» و ارتباط دادن نزول 
باران به احوال ستا ركان استسقاء بالانواء و از امور جاهليت است,ء ليكن شناختن 
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وقت كشت و كار به فصلهاى سال بستككى دارد و از علم حساب دانسته مى شود. 
(والله اعلم). 

سئوال: نظر شما در باروى شانهبينى و كف خوانى واين جنين كارها جيست؟ 
آيا كسى كه مرتكب جنين كارهايى مى شود كهنكار مىباشدء يا كسى كه نزد آن 
برود واو را تصديق كندء نيز در كناه شريكك است؟ 

جواب: بدون شكك اين خرافات و اوهام و اعمال شركيه كارهاى شيطانى 
استء و براى هيج مسلمانى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد» درست نيست 
كه نزد اين افراد رفته و يا آنها را تصديق كند. ييامبر اكرم يي مى فرمايد: «مَنْ أتَى 
كَاهِناً أو عراف قَصَدَقَهُ بمَا يول فَقَدْ كَفَرَ بمَا أنزل عَلَى مُحَمَّدِ» (اين را احمد در 
كتاب مسند 7 / 579 از حديث ابى هريره و حسن رضى الله عنه» و نيز حاكم در 
مستدركك 6/١‏ از حديث ابى هريره» همجنين بيهقى در سننه الكبرى 8 / 1١8‏ از 
حديث ابى هريره روايت مى كنند). 

«كسى كه نزد كاهن يا جادوكر برود و آنجه مى كويد» تصديق نمايد به تحقيق 
كه به آنجه بر ييامبر نازل شده كفر ورزيده است). 

بنابراين» رفتن نزد آنها و سئوال كردن از آنان وتصديق كرد نشان جايز نيست. 
انسان مؤمن بايد بر خدا توكل نموده و خود رابا ذات اقدس او مرتبط سازد واز 
آنجه دين را فاسد نموده و در عقيده خلل بوجود مىآورد يا او رااز راه اسلام 
منحرف مى سازد؛ بيرهيزد. 

سئوال: نظر شما در باره شانهبينى جيست؟ 

جواب: شانهبينى ادعاى غيبدانستن و كهانت است و كهانت نوعى 
جادوست. 

سئوال: آيا استدلا لكرفتن از ستاركان بر جاهاى مخصوصى از زمين مثل 
معادل و مخازن و غيره صحيح است يا خير؟ 

جواب: ستارهها بر مكانذهاى مخصوص زمين دلالت نمى كنند» بلكه مسافرين 


راه و جهت سفرشان را به وسيلهدى ستاركان مى توانند بشناسد و هدف اين آيه 


#لِتَبَعَدُوأ ينا فى ظَلَّمَتِ الْبَرِ وَآلْبَحَريُ نيز همان استء اما بيداكردن معادن و 
مخازن و سفرههاى آبهاى زير زمين به وسيله ستا ركان جيزى ناممكن است. 

سئوال: كنج هايى از قديم زيرزمين دفن شده استء و بعضى به خاطر 
بيداكردن و اخراج كنجهايى زيرزمين نزد بعضى شيوخ مى روند كه ادعاى ارتباط 
با جنيات دراند» آنها بعضى آيات قرآن را تلاوت نموده و با استفاده از طلسمها 
مردم را به محل كنجهاى مدفون راهنمايى مى كنند» آيا اين عمل درست است يا 
خير؟ 

جواب: اين عمل جايز نيست,ء زيرا طلسمهايى كه جنيات را حاضر مى كند و 
به ؤسيله انها اجات كمكة كرفته فى شود از امور :ش ركى "اسك وش ركك امرق 


بسيار خطرناك مى باشد. خداوند مى فرمايد: (إمَن يُشْرِك بِأللّهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عليه 
ماي د د ا 0 9 
ألْجَدَ وَمَأَوَنهُألئاذً وَمَا لِلظَلِمِيسَ مِنّ أنصَارٍ 42 [الائدة: 7]. 


بنابراين» واجب است كه از رفتن نزد جنين كسانى خوددارى نموده و برادران 
مسلمان خود را نيز برحذر داريم. غالباً جنين افرادى مردم را بازيجه قرار داده و 
اموالشان را به ناحق مى كيرند. جيزى تخمينى به مردم مىكويندء اككر راست 
درآمد بين مردم آن را مشهور مىسازند و بدينوسيله مردم را مىفريبند. من به 
برادران مسلمانم و كسانى كه به اين امر متبلا شده اند توصيه مى كنم: از اشاعدى 
كذب و شركك به خدا بيرهيزند» زيرا دنيا به زودى يايان خواهد يافت» و حساب 
اخرث سبار سكت اسح :لذ بد .دركادين غندا ازابق عمل نوية كنيد و: اعمال 
خود را درست واموال خود را ياكك بداريد. 

سئوال: در عصر حاضر ما بيشتر صحبت مردم از التباس جنيات با انسانها و 
حلول آنها در درون انسانها مىباشد. و در حالى كه بعضى منكر اين قضيه 
هستند» و بعضى نيز مطلقاً وجود جنيات را انكار م ىكتند» آيا اين بر عقيدءى 
شخص مسلمان مؤثر استء يا خير؟ و آيا دليلى بر لزوم ايمان به جن وارد شده 


استء يا خير؟ و بين جنيات و فرشتكان جه تفاوت وجود دارد؟ 
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جواب: انكار وجود جن كفر و ارتداد از اسلام است» جون وجود جنيات به 
طور متواتر در قرآن و حديث و اخباط وارد شده استء و ايمان به وجود جنيات 
جزء ايمان به غيب استء. جون ما آنها را مشاهده نمى كنيم» و براى اثبات 
وجودشان» بر خبر صادق اعتماد و اعتقاد داريم» خداوند در بارهدى ابليس و 


1 ٍ_ ضع "ار د 


سياهش جنين مى فرمايد: نهم يَرَدَكُمَ هو وَقبيلهء مِنْ حَيتُ لا رويك 4 
[الأعراف: /ا؟7]. 

شيطان و همدستانش شما را مىبينند» در صورتى كه شما آنها را نمىبينيد. اما 
انكار حلول جن در يبكر انسان كفر نيستء و خطا محسوب مىشودء كرجه اين 
كار موجب تكذيب آنجه با ادلدى شرعى و واقعيت به اثبات رسيده مىباشدء 
ليكن جون اين مسئله يوشيده و ينهان استء مخالفت با آن موجب كفر نبوده» 
بلكه خطا مىباشد. جون براى انكار آن به هيجكونه دليل تكيه ندارد و فقط بر 
عقل و وقوهدى ادراكك خويش اعتماد مى كند و عقل در امور غيبى وسيلهاى براى 
قياس كردن نيست و نيز عقل هيجكاه بر ادلهدى شرعى جنانجه اهل ضلالت برآن 


قائل اند ترجيح ندارد. 
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بين ملانكه و جن تفاوتهاى مختلفى است 
١‏ - در اصل خلق تشان كه جنيات از آتش سوزان و فرشتكان از نور آفريده 
شدنك. 
-١‏ فرشتكان بندكى مطيع» فرمانبردار» مقرب و مورد احترام خداوند مىباشند» 


جنانجه خداوند مىفرمايد: لأبَلَ عِبَادُ مُكَرَمُوت 20 لا يَسَبِقُوتَهء بِالقَوَلٍ 


و 2< 26 بح 7 
وهم بامره- يعملو, 2 هك [الأنبياء: 55 -/ا؟]. 

لقو تشكان تند كان متعت تمعن عيفد انور سكو كواب هذا شين 
نمى كبر نكو تبه بهفرهان أو كا ره كنند): 

٠. 5‏ كي عدو 20 > له 0 000 ا و و حهع 

و نيز مىفرمايد: ولا يَعْصَونَ آللّهَ ما أَمَرَهمّ وَيَفعَلونَ مَا يؤَمَرُونَ 4 
[التحرم: ؟]. 

«از خدا در آنجه به آنها دستور دهد نافرمانى نمى كنند» و همان جيزى را انجام 
مى دهند كه بدان مأمور شده اند». 


< 0 


تباركك و تعالى از آنها در قرآن خبر داده» مىفرمايد: «إوَأنَا ما آلَمُسَلِمُونَ وَينَا 
َلْفَسِطُونَ» [الجن: .]١8‏ 

«در بين ماء فرمانبرداران و منحرفان و بيداد كرانند». 

بعضى از آنها مطيع و فرمانبردار و بعضى نيز كنهكار هستند» و خداوند در اين 
باره مى فرمايد: #إوَأنَا مما آلصَّطِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَيه [الجن: .]١١‏ 

«و بعضى از ما تسليم فرمان خدا و يرهي زكارند» و بعضى از ما جز اين (يعنى 
نافرمان و بىدين)». و بسيارى ديكر از آيات قرآن كه دراين باره وارد شده است. 

سئوال: بعضى از مردم جون از تلاوت قرآن آكاهى ندارند؛ از جنيات يارى 
و استعانت طلبيده و مى كويند: اين جن مسلمان من است وازاو در بارهدى محل 
سحر و جادو سئوال مى كند» آيا دراين باره سخن مورد بحثى وجوود دارد يا 


خير؟ 


جواب: از جنيات نبايد يارى طلبيد» خواه جن مسلمان باشد و يا به اسلام 
اعتراف كند» زيرا ممكن است به خاطر اين كه انسان را فريب دهد به اسلام 
اعتراف كندء لذا شريعت يارى خواستن تن از جن را مسدود كرده است,ء مدد و يارى 
بايد از كسى كرفت كه حاضر و قادر بر يارى و كمكك باشد. 

خداوند در داستان حضرت موسى مى فرمايد: «فَآسْتَعَكَهُ اذى مِن شْبعته شيعت 
ان ص لد ا ال م ” 
على الذزى مِن عَدُوْه # [القصص: ه١].‏ 

حضرت موسى در محل حاضر و قادر بر اعانت بود. جنين درخواستى در امور 
عادى مانعى ندارد. 

سئوال: در ديار ما اكر طفلى يا حيوانى مريض شودء نزد شيخى مىرويمء او 
براى ما كاغذ مىنويسد كه ما آن را سوزانده و دودش را استشمام مى كنيم» يا آن 
رادر آب انداخته آب را مىنوشيم ويا آن رابه كردن مريض يا حيوان آويزان 
مى كنيم» حكم اين عمل از نظر شريعت جيست؟ 

جواب: اين عمل از خرافاتى است كه هيج دليلى براى آن از جانب خدا نازل 
نشده است» و نمىدانيم كه در كاغذ جه نوشته شده» كَاهى بعضى كلاهبرداران 
كارهايى لازم استء و شما بايد به خدا توكل نمائيد كه مىفرمايد: #وَإِن 


صد 
2 


يَمَسَسَكَ ألهُ بِضْرٍ قَلَا حَاشِف لَه إلا هو وَإن يُرِدَكَ يبَر فلا رَدَ 


لِفضّله» [يونس: /ا. ]. 


: 7 2-5 02007 7 00 - و ملو ل يك 
ومن فرهنا يل ا حاشف لَهُدَ إلا هوّ وَإن 


و نيز به نقل از حضرت ابراهيم مى فرمايد: ظوَإِدًا مَرِضْت فَهُوَ يَقَفٍ 


با توجه به آيات مذكور انسان مؤمن بايد در هنكام بيمارى بر خدا توكل كند 


وبا دعا و عبادت و تضرع به دركاه خداء از او شفاء بخواهدء زيرا شفا و تندرستى 
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به دست اوست. و رفتن به نزد خرافاتيان و شيادان و كرفتن اوراق و سوزاندن و 
استشمام كردن دود وامثال آن از بازىهاى شيطان است» يس به د ركاه خدا توبه 
كنيد و از داروهاى مباح استفاده نمائيد» زيرا رسول خدا كي مىفرمايد: «مَا أَنْرّل 
اللّهُ داء إلا أَلرَل لَهُ دَوَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَُّ» (بخارى 17/10 از حديث 
ابى هريره و مسند امام احمد 5١ / ١‏ و مستدركك امام حاكم 5 / ١40-١98‏ 
هردو از حديث عبدالله بن مسعود ). 

«هيج بيمارى بدون دارو نازل نشده استء. بعضى داروى بيمارى را شناختند و 
بعضى نشناختند). 

يس بر شما لازم است كه از داروهاى مباح و معالجه طبى استفاده نمائيد و از 
خرافات :احطاية ماك 

سئوال: ديدكاه شريعت در باردى نوشتن قرآن و به كردن آويختن آن به 
قصد حفاظت از مشكلات و به دس تآوردن محبت انسان ديكر جيست؟ 

جواب: صحيحترين قول علماء براين است كه نوشتن قرآن به صورت كتاب 
و تعويض وبه كردن ويختن درست نيستء زيرا هدف نزول قرآن اين نبوده 
استء و هيج دليلى براى آن وجود ندارد» علاوه براين ممكن است ازاين روش 
بعضى سوء استفاده نموده و به نام قرآن الفاظ ش ركيه و مجهولى را بنويسندء لذا 
براى سد باب علماء نوشتن قرآن را در تعويذات نهى فرموده اندء البته آنجه كه 
نسبت به قرآن دراين باره وارد شده است» خواندن آيات قرآن بر انسانهاى 
مصيبت ديده و مريض است. بنابراين» نوشتن قرآن و به كرد نآويختن آن به قصد 
حفاظت و كسب مودت نيز بدون اختلاف ناجائز است. 

سئوال: آيا براى مسلمان درست است كه آيت الكرسى يا بعضى آيات و 
ادعيه قرآنى را به قصد تبركك و به اعتقاد اين كه به سبب آن شيطان دفع مىشودء 
در كردن يا خانه يا ماشين و يا محل كار خود آويزان كند؟ 

جواب: بنا به فتواى صحيح اين كار درست نيستء زيرا ييامبر ونه از تعليق 
تمائم (آويزا نكردن تعويذات) نهى فرمودند» و علماء كفته اند: 
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تمائم: عبارتست از جيزى كه براى دفع نظر جشم به كردن اطفال آويزان 
مى كنند. و حضرت عبدالله بن مسعود از ييامبر خدا يكةٌ روايت مى كند كه فرمودند: 
«إِنْ الرُقَى وَالتَمَائِمَ وَالتولَةَ شِرلكُ» (رواه احمد و ابوداود و صححه الحاكم ووافقه 
الذهبى). 

علماء از اخ حديث انشناط تمده اند كه [ويختن آبات قرانابه كردن:و يا 
ديكر اعضاى بدن درست نيست. علاوه براين ممكن است از الفاظ ديكرى به نام 
قرآن استفاده شود و يا اين عمل در نتيجه موجب اهانت و بىاحترامى به قرآن 
كردد. 

اما نسبت به آويختن آيات قرآن به قصد تبركك ويا حفاظت در مشاين يا 
ديوار خانه يا محل كار من هيجيكك از علماء را نديدم كه به جواز آن معتقد 
باشند. 

البته روش علماء اين است كه قرآن رادر سينههايشان حفظ نموده ودر 
صحيفدها مى نويسند» و به آن عمل مى كنند» احكامش را مى آموزند و در معانيش 
آنطور كه خدا دستور فرموده است فكر و تدبر مى نمايند. 

سئوال: آيا در شريعت مطهر دعا خوانى قرآن بر مريض ممنوع شده است؟ 
آيا دعاخوان مى تواند در مقابل عمل خود مزد يا هديه بكتيرد؟ 

جواب: دعاخوانى قرآن بر مريض به روش مشروع به اين كه قرآن بخواند و 
بر مريض و يا در محل درد ويا در آبى كه مريض بنوشدء دم كند درست است» 
زيرا يبامبر يده دعاخوانى نمودند و دعاىشان مؤثر واقع شد. (بخارى در كتاب 
الطب 177/17 -08. 
علامه سيوطى مىنويسد: به سه شرط دعاخوانى درست است: 
-١‏ دعاخوانى به قرآن يا اسماء و صفات خدا باشد. 
؟- به زبان عربى كه معنايش فهميده شود. 
“- عقيده داشته باشد كه تأثير در ذات دعا نيستء بلكه به تقدير خداست. (فتح 


0819/١ المجيد‎ 
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كرفتن اجرت يا هديه در مقابل دعاخوانى درست استء زيرا ييامبر طَلِّ به 
صحابههايى كه ماركزيدهاى را دعاخوانى كرده بودند» اجازه داده كه اجرت 
بكيرند و فرمودند: «إنّ أَحَقَ مَا أَحَدَتُمْ عَلَيِْ أَجرًا كِتَابْ الله (بخارى 7 / 38 از 
حديث ابن عباس عتضمد). «از هرجيز قرآن سزاوارتر است كه برآن مزد بكيريد». 

سئوال: در اين ايام شنيده مى شود كه بعضى بيمارىهاى تشنجى و جنى و 
كسانى كه نظر جشم شده اند را با قرآن معاجله مى كنند» تعويذاتشان براى 
عدهاى مفيد واقع شده استء آيا اين عمل شرعاً درست است؟ و آيا كسى كه نزد 
اين افراد برود كنهكار است؟ جه شرايطى براى كسانى كه با استفاده از قرآن 
معالجه مى كنند, بايد وجود داشته باشد؟ آيا از علماء كذشتكان در باره علاج 
مسحورين و بيمارىهاى تشنجى و غيره با استفاده از قرآن ثابت است يا خير؟ 

جواب: معالجه امراضى جون تشنجء جشمزدنء جادو و غيره به وسيله آيات 
قرآن اشكالى نداشته و اينكونه معالجه را رقيه مى نامند» و رقيه به اين صورت است 
كه قارى آياتى از قرآن تلاوت مى كند» و سيس در محل بيمارى مىدمد. و رقيه 
به آيات قرآن و دعاهاى مأثوره جايز استء و منعى كه در اين رابطه وجود دارد 
مربوط به رقيهدهايى است كه حاوى الفاظ ش ركك آميز هستند» و در اينطور دعاهاى 
استمداد از غير خداء استعانت و يارى از جنيات و شياطين وجود دارد؛ اين كار 
حرفه استمداد از غير خداء استعانت و يارى از جنيات و شياطين وجود دارد» اين 
كار حرفه انسانهاى كلاهبردار و شياد و دجال مى باشد كه با نامهاى مجهول (به 
اهداف نامطلوب شان مىرسند) اما رقيه به آيات قرآن و دعاهايى كه در احاديث 
وارده شده مشروع و جايز است. 

خداوند قرآن را براى امراض حسى و معنوى مانند: بيمارىهاى قلبى و يوستى 
شفا قرار داده استء ليكن به اين شرط كه كسى كه عمل رقيه را انجام مىدهد, و 
كسى كه برايش رقيه خوانده مى شود. خلوص نيت داشته باشد» و نيز معتقد باشند 
كه شفاء از جانب خداوند بوده و رقيه كه كلام خداست سبب از اسباب نافعه 


خداوند براى درمان مى باشد. 
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و براى معالجه با آيات قرآن رفتن نزد افرادى كه به استقامت در ايمان و 
سلامت در عقيده شناخته شده اند» و مرتكب رقيه ش ركك آميز نشده و از جنيات و 
شياطين كمكك نمى كير ند و فقط رقيه شرعى مى دهند» اشكالى ندارد. 

تعوذى و درمان به آيات قرآن از جمله سنتهاى رسول خدا وَلةٌ وعلماى 
سلف مى باشدء و ايشان امراضى مانند: جشم زدن» تشنج» سحر و جادو و غيره را 
بدينوسيله معالجه مى كردند و معتقد بودند كه اين عمل از جمله اسباب نافع و 
مباح استء و شكى نيست كه درما نكننده حقيقى و واقعى خداوند يكتا و يكانه 
استء نكته مهم اين است كه بعضى از افراد كلاهبردار و شياد و جادوكر كاهى 
اوقات بخشى از آيات قرآن يا دعاهاى وارده را باالفاظ ش رككآميزويارى 
طلبيدن از جنيات و شياطين مخلوط نموده و بعضى از افراد نادان آنها را شنيده و 
كسان ب كندل كندابن كزوةينا'ايات قرا ذومان مس كسد» انق از سحملنة 
نيرنككهايى است كه لازم است آن را دانسته واز آن اجتناب و دورى كردد. 

سئوال: نظر شما در باره كسى كه از بعضى صالحين نوشته قرآنى براى شفاء 
بيمارى مى كيرد» سيس كاغذ را در آب انداخته تا كلمات نوشتهشده در آب محو 
شود و سيس سه مرتبه از آن بنوشد و باقى را بر محل درد بماند؟ 

جواب: بهتر آنست كه انسان مسلمان آياتى از قرآن را بر برادر مسلمانش 
خوانده و سيس بر جسم يا محل درد بدمد. اين عمل همان رقيه (تعويذ) شرعى 
استء و اكر برايش در آب و يا هر نوشيدنى ديكرى آيات را بخواند» بازهم جايز 
بوده ودر احاديث نبوى نيز وارد شده است. اما اكر آيات قرآن را در ورق كاغذ 
نوشته و سيس آن را در داخل آب انداخت و شخص مريض نيز آن را نوشيد» 
بعضى از علماء جنين درمانى را بر ديكر معالجات قرآنى قياس نموده و جايز قرار 
داده اند» جون خداوند خبر مىدهد كه قرآن شفاء است و اككر خدا بخواهد هيج 
نقصانى متوجه او نمى شود ولى بهتر همان است كه از ييامبر شنيده شده و قبلاً آن 
را بيان نموديم كه خواندن آيات قرآن بر شخص مريض به طور مستقيم ويا 
خواندن آيات در آب و نوشيدنى مىباشد (بخارى 50/1 75 از حديث قتاده» 
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سئوال: من براى برطرف شدن بيمارى ها دعا مىنويسمء آيا نوشتن آياتى از 
قرآن براى نوشاندن بيمار جايز است يا خير؟ 

جواب: آنجه از ييامبر يَلُ در اين باره وارد شده» خواندن آياتى از قرآن بر 
مريض است به اين صورت كه مستقيماً آياتى بر او بخواند» و سيبس بر بدنش 
بدمد. تعويذى كه از ييامبر وارد شده است,ء به همين صورت مى باشد. (بخارى 7 / 
عل ع7 و مسلم ع /*الال 119 0014). 

و ديكر دعاهاى شرعى كه تعويذدادن به آنها در احاديث وارد شده استء اما 
نوشتن آيات قرآنكريم در ورق» كاسه؛ و يا ديكر ظروف و سبس غس ل كردن و 
نوشيدن از آب آنها جنين مسئلهاى را بعضى از اهل علم جايز قرار داده و آن را در 
نحت رفيه داخل .من ذانند؟ ليكن بهتر همان ووش متت الست كه #بحخصى مستقيماً 
بر خود بيمار يا در آب بخواند» و سيبس شخص مريض آن را بنوشدء و از بيامبر كه 
اينطور وارد شده استء بنا به دلائل مختصرى كه در اين باره آمده است اين 
بهترين روش است. والله اعلم. 

سئوال: نظر شرع مقدس اسلام در باردى نوشتن آيات قرآن و يا بعضى اسماء 
مباركه خداوند و مح وكردن متكوب در آب و سيس نوشيدن آن به قصد شفاء از 
بيمارى يا طلب منفعت جيست؟ 

جواب: كسى كه بيماران را به وسيلهدى قرآن علاج مى كند؛ مناسب است كه 
به طور حضورى آيات قرآن را تلاوت وبه طرف مريض دم كندء اين روش 
مفيدتر و بهتر و كاملتر استء زيرا بيامبر اكرم كي و نيز علماى كذشته اين روش 
را انتخاب كرده بودند» روش ديكرى نيز كه از بعضى از احاديث ثابت شده است» 
اين است كه در آب بخواند و سيس به مريض نوشانده شود. 

اما اين كه قرآن بر روى جيزى ياك مانند ورق كاغذ با جيزى ياكك نوشته 
شود و مكتوب در آب حل و به مريض نوشانده شود. اين طريقه را بعضى از 
علماى كذشته مانند امام احمد حنبل اجازه داده است (المسائل والرسائل المروية 


عن الامام احمد .)01١7 1١5/37‏ 
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شيخ الاسلام ابن تيميه نيز در مجموعه الفتاوى (ج ١9/‏ ص /28 -22) و 
علامه ابن قيم در زادالمعاد (ج / * ص )107١-111١/‏ مى نويسندء. اين روش از 
بعفضى علماى كذنعه معروق اسة» ليكن تنركك ابن رش بهثر ابت تنا ازدو 
روش كه از احاديث ثابت شده است استفاده شود. 

سئوال: آيا معالجدى بيمار به نوشتن آياتى از قرآن بر روى تكه جوب سيس 
آن رادر آب حل كردن و به مريض نوشاندن, جايز است يا خير؟ و آيا اجرت در 
قبال اين عمل درست است؟ 

جواب: به شرط اين كه آيات قرآن بر روى جيز ياكى نوشته شود, اشكالى 
ندارد و امام احمد و بسيارى از ائمه مانند شيخ الاسلام ابن تيميه در مجموعه 
الفتاوى و علامه ابن قيم در زادالمعاد و عدهاى ديكمر از علماء اجازه داده اند 
ليكن بهتر است كه دعاخوانى به صورت حضورى و شفاهى باشد كه يس از 
خواندن آيات قرآن به طرف مريض يا عضو محل درد؛ دم شود. ونيز 
اجرت كرفتن در قبال كتاب قرآن به شرط شفاى مريض اشكالى ندارد» زيرا 
اجر ت كرفتن در دعاخوانى درست است,. و ييامبر يَلِهّ از صحابه ايكه در قبال 
دعاخوانى اجرت كرفته بود تأييد كردند (بخارى 7/1 از حديث عبدالله ابن 
عباس). 

سئوال: آيا بردن زن جادو شده در نزد يكى از مشايخ جهت دعاخوانى 
درست است يا خير؟ 

جواب: اكر شيخ مورد نظر در ديندارى و تقوا و عقيده صحيح و معروف 
باشد و آداب شرعى را از نظر حجاب و عفاف رعايت كندء با زنان خلوت 
نمى كند» تقاضاى كشف اعضاء و زينت زنان را نمى كند» ودر دعاخوانى از 
آيات قرآن استفاده مى كند. اشكال ندارد» ليكن اككر به آداب و اخلاق اسلامى و 
ديندارى و تقوا و عقيدهى صحيح يايبندى و شهرت ندارد ونسبت به احكام 
اسلامى كوتاهى مى كند از حضور در نزد جنين كسى بايد خوددارى نمود. 

سئوال: نظر شما در باردى بازكردن محلى مخصوص براى دعاخوانى 


عمست 
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جواب: بازكردن محل مخصوصى براى دعاخوانى درست نيستء و علماى 
كذشته نيز جنين كارى انجام نداده» زيرا در حيله براى كران باز مىشودء بازار 
رقابت و سودجويى كرم مىشود و با توجه به اين كه انسان هرجند صالح و نيكك 
باشد» ممكن است شياطين آن را به فتنه بيندازند و در نتيجه به كارهاى حرام و 
خلاف شرع دست بزند» لذا براى هيجكس اجازه نيست كه از اين روش استفاده 
نمايد. 

سئوال: همسرم از بيمارىهاى مختلف شكايت مى كندء به يزشكان زيادى 
مراجعه نموديم كه هرنوع بيمارى را در وجود انكار نمودند» همسرم در شكك 
است كه شايد جادو شده باشد و بارها از من خواسته است كه او را براى ابطال 
سحر نزد بعضى مشايخ يبرم» در حالى كه من اين كار را حرام مىدانم» اكنون در 
زندكى زناشويى هيج استراحتى برايم نيستء نظر شما در اين باره جيست؟ رادى 
حل اين مشكل را بيان فرماييد؟ 

جواب: انواع بيمارىها زياد است و مىتوان هركس را كه بيمار شد» مسحور 
تلقى كرد. به نظر من اين فكر يكك وسواس است كه بايد آن را با دعا و تضرع و 
التماس به د ركادى خدا دفع نمود» و نيز مى توان از دعاهاى شرعى (قرائت قرآن بر 
مريض) و تعويذات شرعى استفاده نمود. علاوه بر اين به يزشكان نيز بايد مراجعه 
نمود» زيرا ممكن است نوع بيمارى آن را تشخيص داده و علاج نمايند» و اكر 
جنانجه ثابت شود كه بيماريش جادو بوده براى حل آن بايد از دعاهاى شرعى كه 
توسط علماى معروف و با تقوا خوانده مىشود. استفاده نموده و از رفتن نزد 
شيادان و جادوكران براى ابطال سحر خوددارى نمايد كه جادوكر نمى تواند جادو 
را باطل كند. از ييامبر خدا كيد در اين باره سئوال شدء در ياسخ فرموند: «هُوَ من 
عَمَلٍ الشْيْطَانِ» «اين كار شيطان است». (امام احمد در مسند 7 / 2591 و ابوداود در 
سنن 5 / 870» و بيهقى در سنن الكبرى 9 / "8١‏ همه شان از حديث جابر بن 
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سئوال: نظر شما در باردى زنى كه مصحف (قرآن) را هنكام مشغول بودن و 
يا تنهابودن در كنار طفل كوجكش مىكذارد. نا از جنيات محفوظ بماند» 
جيست؟ 
سينه اش يا در زير يتو و امثال آن موجب اهانت قرآن است. بلكه مصحف دوراز 
اطفال بايد كذاشته شود. 

سئوال: كتاب احكام المرجان فى غرائب و احكام الجان جكّونه كتابى 
است؟ 
بحث مى كندء براى خواننده بسيار مفيد است و بعضى احكام شرعى در آن آمده 


است. 


يايان 
ل لكي 


